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  »هاي عرفاني او شرح حال ترمذي و بررسي آثار و انديشه«
  فريبا مولايي

  كارشناس ارشد عرفان اسلامي ـدبير

 : مقالهچكيده

 ةهاي بزرگ جهان اسلام است كه به قدر لازم و متناسـب، چهـر              حكيم ترمذي از شخصيت   
آثار متعدد او كه    .  و براي بسيار حتي اهل علم فرد گمنامي است         برجسته او، شناخته نشده است    

هاي بديع، نقش او در       انديشه ،هاي خطي است، اعتقادات    بسياري از آنها هنوز به صورت نسخه      
ف اسلامي و تأثير افكار وي بر دانشمندان بعد از خود، بيانگر عظمت اين شخصيت است،                تصو

اميد است اين گـام     . ين چهره برجسته و افكار و آثار او       اين تحقيق كوششي است براي معرفي ا      
تعليق وشرح آثار و افكار اين دانشمند        هاي بلند صاحب نظران براي ترجمه،      كوچك مقدمه گام  

  .بزرگ شود

  :ها كليد واژه
 .متيهملا ،ءخاتم الا نبيا ،خاتم الاولياء ،نبوت ،اولياء ،ولايت
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 پيشگفتار

 خداوندي كه هستي جميع موجودات در كـف قـدرت اوسـت و   بر حد و ستايش بي سپاس
درود فـراوان   و. فروغ تابناك حكمت و فضيلت با اراده او در قلوب بندگانش فروزان مي گردد        

انـسانيت   دلبا ختگان مكتب حريت و     پيش آهنگان و   حقانيت و  بر روان پاك هاديان راه حق و      
و )ص(امبران حضرت محمد بـن عبدالـه      سيد انبياء وخاتم پي   ] بخصوص[و برگزيدگان رسالت    

  .نيخاندان گرامي اش صلوات االله عليهم اجمع
ف جهان ما دارا    تصو بنياد و ساختار عرفان و     در ترديد، بيشترين سهم را    عارفان اسلامي، بي  

تـرين   از هم از لحـاظ كيفـي، داراي وسـيع          از اين رو، اين عارفان هم از وجه كمي و          و هستند،
  .اسلامي هستندن عرفاهاي  توانهشپ

ها وعناصر مقوم عرفاني و اسلامي هـر عـارفي بـه             ترين پشتوانه  پر پيداست كه يكي از مهم     
ثـار نمايـانگر تـلاش و پـويش     آايـن  .  اسـت اه ـآن» ميراث مكتوب«  بزرگ اسلاميانويژه عارف

ايـن كـه از كجـا       . ثار خود از هيچ كوششي فروگذار نبوده انـد        آعارفاني است كه براي ساختن      
شود دانشوران و عارفان و مايه وران حيات انساني حيات طيبه وانديشه والاي خـود را           فته مي گ

     ف و فرهنگ خود ساخته اند، يكي از مظاهر وقف پيشبرد اهداف و اصلاح ساختار عرفان، تصو
هاي روشن اين تلاش و كوشش در عرفان اسلامي تعدد نسخ خطـي اسـت كـه از                بارز و نشانه  

 وسيعي از دانش، علوم، فرهنگ، تفسير و        ةها گستر  اينك، اين نسخه  . انده است ايشان بر جاي م   
اي ه  ها موضوع و مقوله    هي ،از جمله ده   علوم ديني، قرآني، حديثي و فق     . اند عرفان را در برگرفته   

  .ها موجوديت بخشيده است لك كاتبان استنساخ نساخان به آنك ديگري است كه پديد آورده و
انـد   ار و نسخ ارزشمند، به دلايل مختلفي در كشورهاي مختلف پراكنده شده           سفانه اين آث  أمت

باشد، لذا هر محققي كه بخواهد از وجـود          ندرت نيمي ازآنها قابل دسترسي مي     ه  و از آن ميان، ب    
ها از عمر خـود را بـراي يـافتن           ها و بلكه روزها و ماه      لاجرم بايد ساعت   اي آگاهي يابد،   نسخه
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شـماري از    با اين همه، خوشبختانه به تعداد بـي        . نيز هرگز به نتيجه نرسد     نسخه هدر دهد وگاه   
  :اند آن جمله از بندي زير هاي خطي پي برده شده است كه دسته نسخه

توان به فهرسـت نـسخ       ها مي  ترين آن  نسخ خطي موجود درمنطقه است كه از مهم       : نوع اول 
  .رعشي نجفي در قم اشاره كرد مخطي كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه آيت االله

 توان به شهرهاي آنكـارا، قـاهره و        نسخ خطي بيرون از منطقه است كه ازجمله مي        : نوع دوم 
 االله  آيت ة آستان قدس رضوي، كتابخان    ةالبته آثار چاپي كتب اخير در كتابخان       .بيروت اشاره نمود  

،بيـروت، قـاهره و لنـدن       در آنكـارا     كـشور  در خارج از   وايران   ملي   ةمرعشي نجفي و كتابخان   
  .باشد موجود مي
  .شود قالب پنج فصل به حقيقت جويان تقديم مي دراين پژوهش مطالب 

 پرداختـه شـده     مطالبي در ارتباط بـا شـرح احـوال        و  در فصل اول، به شرح حال آن عارف         
  . است

 ي،حـديث  فقهي، تفسيري، خطي و چاپي او، از قبيل آثار       در فصل دوم، به شرح آثار عرفاني،      
  .چه موضوعاتي است، پرداخته شده است ارتباط با در اينكه اين آثار نبوي و
بـه تفـصيل سـخن رانـده شـده      و پرداختـه   حكاياتي درباره او فصل سوم، به اقوال او و   در
  .است
 .گيري است نتيجه فصل آخر .شود فصل چهارم، عقايد حكيم بررسي مي در

 شرح احوال

   ترمذ: نسبت ـداله ابوعب: كنيه ـ محمدبن علي:نام
 اسـت  »حكـيم ترمـذي  «بـن بـشر ملقـب بـه         ) حـسين ( محمدبن علي بن حـسن       ابوعبداالله

» ترمـذ «و نـسبت او بـه        )1/633،1،  1356مصاحب ، ( ،)ناميدند را حكيم مي  » ترمذي«صوفياني مانند   (
  2.است

                                                 
، 1382،  دانشنامه جهـان اسـلام    ،  3/ م،   1947 ترمذي،   . 3/ م،   2002 الترمذي،   11/373ق،  .  هـ   1349 . بغدادي ـ1
  .1/44  ،1383ليمن،  ، نصر و7/236
النهـر برلـب جيحـون ـ ترمـذ       ر به خراسان از بـلاد مـاراء  نام شهري است مشهو: در رابطه با ترمذ آمده استـ 2

شهري از ازبكستان بر آمودريا و مرز افغانستان و بندري تاريخي در ماوراء النهر، امروزه در جمهوري ازبكـستان،       
  .ترمذ علويان در آنجا بودند من جمله علاء الملك.  مركز ولايت سرخان دريا

  ز هــر سو سـپاه اندر آورد گـردز ختلان و از ترمذ و سيه گرد      
  كه باشـد مرا ترمـذ سپه گـرد      كه خود عهد اين دارم از يزد گرد
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محدث، مولف و زاهد از مشاهير مشايخ محدثين صوفي متفكر و عـالم ربـاني در خراسـان              
  1.باشد مي

 در اوائل قرن سوم بوده است و در اواخر همين           و 215 و   205بين سال هاي    ولادت حكيم   
  .)2/197ق .  ه1334الذهبي ،(قرن وفات يافت 

  آثار
  آثار چاپي، خطي، منسوب

 وي نخـستين    .براي نگارش آثارش از منابع مختلفي بهره بـرده اسـت           ترمذي محمدبن علي 
بي از تجارب عرفاني انسان شناسي، جهان شناسـي و الهيـات            هايش تركي  لفي است كه نوشته   ؤم

اينكه شيعه باشد از شيعه و حتي جريان هاي افراطي آن مطـالبي اخـذ                 ترمذي بي  .اسلامي است 
 تا حد متكلمان و فقيهان تحصيل كرد و بر كل معارف اسـلامي زمـان خـود                  ايشان.  است كرده

طوني استفاده كرد و مدتي نيز به خواندن علـوم  از افكار و آراي گنوسي و نو افلا . احاطه داشت 
طور كلي  ه   ب .هاي عرفاني خود درآميخت     اين عناصر فكري را با تجربه      ةهم او. طبيعي پرداخت 

نظام فكري ترمذي نماينده حكمت قديم اسلامي است كه هنوز عناصر سنت فلسفي ارسطويي              

                                                                                                                            
  )فردوسي(چو آمد به ترمذ در و بام و كوي   بسا بهاران پر از رنگ و بوي  

. شـاه ترمـذ   = هاي مردم خراسان بر عليه مغولان است ملوك الترمـذ             بدرفتاري چنگيز با مردم خود زمينه نهضت      
سلطان سنجر بـا قراختائيـان بـر سـر ترمـذ و      . اند ترمذ شهري به خراسان كه سادات آنجا بالاتفاق صحيح النسب      

چنگيز پـس  . هاي ماوراء النهر وارد جنگ شد و قدرخان جبرائيل را شكست داد و به ترمذ پناه برد          ديگر سرزمين 
ترمـذ  .  شـهر را گرفـت و مـردم آن را كـشت            از تصرف سمرقند و فرار سلطان محمد خوارزم شاه از ترمذ ايـن            

از . خواستگاه بسياري از بزرگان دين و عرفا و عالمان بوده چنان كه حافظ ابرو آن را مدينه الرجال خوانده است                   
ابوبكر وراق ترمذي، از مـشايخ صـوفيه، سـيد برهـان الـدين ترمـذي،                : اند  جمله بزرگان آنجا اين اشخاص بوده     

مذي، مؤلف كتاب الجامع الصحيح از صحاح سـته اهـل سـنت؛ ابـوجعفر محمـدبن                 ابوعيسي محمدبن عيسي تر   
تصوير نقشه شـهر  . احمدبن نصر ترمذي، فقيه شافعي و ابوعبداله محمدبن علي ترمذي، مشهور به حكيم ترمذي   

چكيده نامه مقالات خراسان، بررسي تاريخي،      . 5/6669،  1377معين، شهيدي،   . (ترمذ در ضمائم الف آمده است     
بروكلمــان، . 2/858، 1377، نفيــسي، 117/، 1380البيرونــي، . 244-207، 1350، فــروردين و ارديبهــشت 31ش 

ــاريخ جــويني، . 109/ ،   ه372ســتوده ،  . 48/ ســفرنامه ناصرخــسرو ،. 246 /1383 ــر، . 1/113ت  2535ابــن اثي
ــشاهي،  ــفي،  . 195-26/149شاهن ــظ كاش ــي . 6/80، 1384واع ــر، . 240-239، 114/، 1356بيهق ــن اثي  2535اب

  ).1/640دايرة المعارف ازبكستان، . 26/212-6شاهنشاهي، 
عربي، باب هفتاد و سـه،      ابن   .7/236،  1382دانشنامه جهان اسلام،    . 1/633 سزكيس،   .2/246،  1324سبكي،  (ـ  1

زالـي،   امـام محمـد غ     .7/ م،   1977 ترمذي،   .13 م،   1998 ترمذي،   .12-11/ م،1987 الحكيم الترمذي،    .53 /1381
  .)436-435/، 1361 مدرس چهاردهي، .279/، 1367، انصاريان، 3، 1374
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. ي در آثار او جايگاهي خاص دارد      انسان شناسي و جهان شناس    ،  و نوافلاطوني را نپذيرفته است    
  ف زمان خود، بويژه مكتب بغداد، فاصله گرفت و در آثارش كلمه صوفي را بـه كـار                  او از تصو

. تنـس وي را به جهت طلب حكمت و معرفت عرفاني درباره آدم و عالم، بايـد حكـيم دا              . نبرد
و شـكم  ترمذي در انسان شناسي خود سه مركز عمـل را مـشخص كـرده اسـت، سـر و قلـب        

و عقـل باصـدر كـه       ) امـاره (نفـس   . شكم است ) هواي نفس ( سر و جايگاه نفس      ،جايگاه عقل 
معرفـت از قلـب بـه       . جايگاه معرفت، قلـب اسـت     . اند  يا معرفت است، در نزاع     لهيواجد نور ا  

تـأثير   معرفت عرفاني زماني حاصل مي شودكه عارف بـا مجاهـدت و رياضـت،             . تابد صدر مي 
  .و معرفت متوقف كندالهي  نور نفس را بر

 .عربي بسط يافت موضوع مهم و محوري آثار ترمذي، ولايت است كه بعدها در مكتب ابن
نبوت او مي دانست، زيرا بـه   وي ولايت را برتر از نبوت، و ولايت پيامبر اكرم را بالاتر از مقام
  1.نظر وي نبوت صفت خلق در برابرخلق و ولايت صفت حق است

بـه طـور خلاصـه معرفـي        رسد كـه      به هشتاد جلد مي     حكيم ترمذي  ثاركلي تعداد آ   طوره  ب
 :كنيم مي

   ختم الاولياء - 1
كه در فهرست مخطوطـات جلـد اول        مي باشد  حكيم   ة عمد رثاآاين كتاب به عنوان يكي از       

 اين فهرست خطي به كوشش عثمان اسماعيل        .ستو ا 2 به عنوان يكي از آثار خطي      169صفحه  
ليـاء و محـي الـدين ابـن         و خـتم الا   .چاپ رسيده است  به   م   1960ل  در سا ويحيي تدوين شده    

 با عنوان الجواب المـستقيم و بـا عنـوان المـسائل الروحانيـه از       2عربي در فتوحات او در جلد       
  .3)1/953، 1380 سزگين،(مؤلفي ناشناخته به چاپ رسيده است 

كنـد و بيـشترش    كتاب ختم الاولياء كتاب كوچكي است كه از بيست سي ورق تجاوز نمـي            
باشـد كـه متـرجم     هاي اين بخش از حواشي عثمان يحيي مي ضمناً پانويسي . نقل احاديث است  

كتاب داراي بيست و نه فصل است كه به جهت اختصار به عناوين      . آن ها را ترجمه كرده است     
  :فصول اشاره مي شود

                                                 
 .237، ص 7ـ دانشنامه جهان اسلام، ج 1
  . نسخه خطي مذكور در ضمائم ت آمده استـ2
   الاولياء و علم الاولياء و ختم الاولياء همه در واقع همين ختم الاولياءاستةكتاب سير ـ3
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 كتاب كشف البيان خراز و ختم الاولياء ترمذي  -

 اي بـين كتـاب كـشف البيـان خـرازو          سير عرفان و زبان قرآني مقايـسه      كتاب تف  در يا پل نو 
  .اند، انجام داده است  ولي و نبي بحث نمودهةدو دربار  كه هرالاولياء ترمذي ختم

  ء الاولياة سير- 2
  الاولياء كه شهرت آن بيشتر به سبب موضـع خـتم ولايـت اسـت كـه يكـي از                    ة سير ةرسال
 ولي عنوان ختم الولايه چنان شهرت يافت كه كتاب          هاي فرعي كتاب محسوب مي شود،      بخش

بار به اهتمام عثمان     ختم الاولياء يا ختم الولايه معروف و دوبار هم به همين نام چاپ شد، يك              
ترمـذي در ايـن     . درهمانجـا )  ش 1371 (1992و بار ديگر    )  ش 1344 (1965يحيي در بيروت    

ها بعد بر ابن عربـي و         مطرح كرد كه قرن    اررساله براي نخستين بار موضوع سلسله مراتب اوليا       
رسـي و  ترين متن موجودي كه بر به عنوان قديم. ر آثار صوفيان ديگر تأثير گذاشت باز طريق او    

اوركـين،  ( . گمان شايان توجه دقيـق و محققانـه اسـت     كند، بي  مي تحليل نظري از پديده ولايت    
1379،  /30(  

   علم الاولياء - 3
 در رابطـه بـا علـم        218 تـا    1صفحه  ، كه    صفحه 256ه خطي در    اين كتاب به صورت نسخ    

 روكمـذ كتـاب    .باشـد  مي  در رابطه با موضوعات عرفاني ديگر      نآ  و ديگر صفحات   ،اولياي الهي 
مـتن آن سرگذشـت بـسيار       .  در قـاهره منتـشر شـد       1981نصرلطف در سـال      به كوشش سامي  

شده و پاسخي به آن هـا داده نـشده          ي كه در سيره مطرح      يها بسياري از پرسش  . دارد اي پيچيده
هـاي درسـت بـه فهرسـت ايـن           پاسـخ . ندا است در كتاب علم الاولياء مورد بررسي قرار گرفته        

  . )24-14/ ،1379اوركين،   اتكه،ر( و انبياء است ءها، تشكيل دهنده علم خاص اوليا پرسش

   اثبات العلل- 4
 و العلـل نيـز شـهرت        عـة يعلل الـشر   و   ةياين كتاب به نام هاي ديگري از جمله علل العبود         

ب در 83 ـ الـف   134 ، 770به كوشش ولي الدين رقـم   ،1يافته است و به صورت نسخه خطي
 صفحه در 276 م به كوشش خالد زهري در 1998 در سال روكمذ كتاب .استانبول موجود است

 و چاپي  مرعشي نجفي شهر قم نسخه خطيقاهره به چاپ رسيده است، و در كتابخانه آيت االله         
                                                 

  . آمده است ـ نسخه خطي مذكور در ضمائم ث1
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  .آن موجود است

   كتاب الأكياس والمغترين- 5
 ب، درخزائن   129 ب،   69،  1571 ،1نسخه خطي اين كتاب به كوشش اسماعيل صائب رقم          

كتاب مذكور ابتدا با عنوان نادرست طبـائع النفـوس در سـال              .شود نگهداري مي ) آنكارا( تركيه
حمـدبن عبـدالرحيم الـسياع و الـسيد      بـاتلاش ا 1990 در قاهره انتشار يافته، ولي در سال     1989

  .الجميلي با عنوان درست الأكياس و المغترين انتشار يافت
 اين اثر اعمال صحيح و ناصحيح را بـا توجـه بـه              :به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه       

، نكاح و تـلاوت     »ةصلو«در اداي واجبات و مستحبات ديني، وضو ، نماز        (تكاليف ديني خاص    
سير و سـلوك  (و با عنايت به طريقت عارفانه ) اجد ، طلب العلم ، حج و غيره      قرآن و بناي مس   

. از جمله خطاهايي كه زاهدان ، مبتديان و غيره مرتكب مي شوند، توصـيف مـي كنـد                 ) عارفانه
-399(به موارد فوق اشاره دارد ) ربع مهلكات (امام محمد غزالي نيز دركتاب احياء علوم الدين         

يرنگ بازي در مسائل ديني كه بر حـسب حرفـه هـا ترتيـب يافتـه و در آن                    اي از ن   نمونه). 435
سفـسطه بـاز آن     » حيـل   « مؤلف شكل هاي مختلف رياكاري را رسـوا كـرده و بـه مبـارزه بـا                  

  ).1/953 ، 1380 ، سزگين ،23/  ،1379راتكه ، اوركين ، (پرداخته است 
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   الرياضه النفس- 6
 في تعلق الأمر بالخلق نيز ةض و كتاب الرياةضه الريااين كتاب كه به نام هاي ديگري از جمل     

  ، 272-286، گ 2، 32شـهرت يافتــه، بــه صـورت نــسخه خطــي درمـوزه اوقــاف پــاريس ش    
 بـه   1942كتـاب مـذكوراولين بـار در سـال           ).954 ،   1380سـزگين ،    (، نگهداري مي شود      ه 120

چ آربـري و عبـدالقادر در       .اسكندريه، و بـار دوم بـه كوشـش ا           اهتمام عبدالمحسن الحسيني در   
هاي چـاپي ايـن      نسخه). 16 ،   1379راتكه ، اوركين ،     ( به چاپ رسيده است      1947قاهره در سال    

  .موجود استرضوي  مرعشي نجفي شهر قم ودركتابخانه آستان قدس اثر دركتابخانه آيت االله
مـردم   موجزي اسـت كـه مـسائل         ةاين كتاب دانشنام   :به طور خلاصه نتيجه گرفته است كه      

ترمذي خود از اين كتاب در ديگر آثار خويش نقل، و بـه             . شناسي و طريقت را بررسي مي كند      
در مـسائل انـسان شناسـي و طريقـت عرفـاني، كتـاب         . عنوان متن درسي به آن اشاره مي كنـد        

اختمان بـدن انـسان، و تمـام        النفس كامل ترين توصيف روشمند از ترمـذي درمـورد س ـ           ةضريا
  .اي ذهني است، اعضا و قوجوارح

   النفسة اسرار مجاهد- 7
و ادب نفس قـبلاً بيـان شـده اسـت، نـسخه چـاپي آن در كتابخانـه         ةضنسخه خطي در ريا 

، در      ه 1409تحقيـق ابـراهيم الجمـل در سـال          .  مرعشي نجفي شهر قـم موجـود اسـت         االله آيت
 و  ةضاب ريا دراين كتاب، همان موضوعات كت    . دارالمشرق العربي القاهره به چاپ رسيده است      

  .ادب النفس مورد بررسي قرار گرفته اند

  من الرّي) عثمان بن سعيد(جواب كتاب  - 8
 در آنكـارا       ه 593 ،48 الف 69 ب 1517نسخه خطي اين كتاب، به كوشش اسماعيل صائب،         

محتـواي كتـاب دربـاره    .  توسط راتكه ترجمـه شـده اسـت      1996و در سال    . شود نگهداري مي 
شـامل   هاي عثمان بن سعيد است، كه البته مسأله هـاي مختلفـي را             شهاي ترمذي به پرس    پاسخ
  )49-48/ م، 1957، 4مجله دانشكده ادبيات، ج   مينوي،. (شود مي

   بيان الكسب- 9
و به طور خلاصه ) 447/ ،2006سايح ، (كوشش عبدالفتاح بركه در مصر انتشار يافته است       به

اگر قلب با خداوند اتصال پيدا كند زنده مي شود           اعمال قلب و اينكه      ةدربار: نتيجه گرفته است  
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نفس به حيات قلب به نور خداوند متعال در قرب و اگر شد از مقـربين و شـاد مي شــود بـه                      
ترمذي، ( ) 69/عنكبوت  (خـدا و همـه بـراي خــدا والـــذين جــاهــدوا فينــالنديهنم سبلنا          

  ).37-36/ بيان الكسب،

   التي سئل عنها المصنف الحكيم  كتاب اجوبه المسائل-10
 ب = 1571) آنكـارا (نسخه خطي اين كتاب به كوشش اسماعيل صائب در خـزائن تركيـه               

 به كوشش آربري 1940 نگهداري مي شود،كه در سال a 151 تا 130هـ ط 593-130الف-151
  . در قاهره به چاپ رسيده است 

   التوحيد-11
 كشف المحجوب از آن نام بـرده        141ر صفحه   اين اثرمنسوب به حكيم بوده، و هجويري د       

  ).955/ 1 ،1380سزگين ، (است 
در رابطه با اينكه اين اثر خطي است يا چاپي و در چه زماني منتشر شده منبعي توضيح داده            

. فقط السايح در كتاب الحكيم الترمذي و نظريه في السلوك نوشته است كتاب التوحيـد     . است  
 احاديثي را نقل كرده است و اكثر كلام او را در كتاب هـاي ديگـر از   اينكه كتاب التوحيد بيشتر 

  )126/  ،2006سايح ، (. آثار ديگرش را بر پايه توحيد است

   اخبار الرسولةف نوادر الاصول في معر-12
 1093نسخه عربي آن بـا شـماره     مركزي، و  22344نسخه خطي اين كتاب باشماره عمومي       

نـسخه  .  كتابخانه آستان قدس رضـوي نگهـداري مـي شـود            صفحه در  625 هجري در    11قرن  
رضوي  مرعشي نجفي شهر قم و كتابخانه مركزي آستان قدس           چاپي كتاب در كتابخانه آيت االله     

 در استانبول چاپ شده، و در آن، ضمن شـرح و            1293نوادرالاصول در سال    . موجود مي باشد  
ك و اخـلاق سـخن گفتـه شـده          حديث نبوي، درباره عبـادات و معـاملات و سـلو           291تفسير  
.  صفحه ضميمه همين نوادرالاصول مـي باشـد        142الوصول لنوادرالاصول در     ةكتاب مرقا .است

نسخه اصلي اين كتاب اصلاح و حاشيه نويسي شـده ، و توسـط جـلال الـدين سـيوطي و بـه                       
ق گردآوري و   . هـ   1294 الوصول درسال    ةكوشش مصطفي بن اسماعيل الدمشقي با عنوان مرقا       

  .ر چهارصد و سي و دو صفحه در استانبول چاپ شده استد
 اصل در مجموع نزديك به 291 اصل است كه عناوين اين 291فهرست نوادرالاصول شامل 
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تأكيد مي كند كه مقام انبياء از مقام اولياء برتر است و مي گويد نبـوت                .  صفحه آمده است   600
لذا اگر كسي دو    . يا به وجود آنهاست   چهل و شش جز دارد كه مخصوص به انبياست و قوام دن           

  )72/ ،1385كبير، (. يا سه جز از آن ها را داشته باشد از اولياست

   كتاب الفروق و معني الترادف-13
 تـا   152 ب، و در خزائن تركيه از ط         54،  5018نسخه خطي آن در پاريس در كتابخانه ملي         

 فـرق   ،مد و شكر و علم و عمـل        مدح و ح   ة مباحث اين كتاب دربار    .شود  نگهداري مي  177ط  
كنـد و بـه      حكمت ظاهر و باطن معرفت حق و عدل و هر انساني اهل قياس نيست بحـث مـي                 

 مفهوم دوگانه نشان دهد كه كلمـات        164طور خلاصه در اين كتاب تلاش مي كند تا به كمك            
   .مترادف وجود ندارد

   و مقاصدهاة شرح الصلا-14 
 همان در  در قاهره منتشر و    1965 زيدان در سال     نسخه عكسي اين كتاب به كوشش حسني      

 صفحه دركتابخانه   176 و نسخه چاپي آن در    ) 22  ،1379  راتكه ، اوركين،  (. جا نگهداري مي شود   
در اين كتاب شـيوه     :  طور خلاصه نتيجه گرفته است كه      و به . آستان قدس رضوي موجود است    

ده، و در مورد دستورهايي كه به نمازهـاي         تأويل يا تفسير عرفاني را در مورد شريعت به كار بر          
  .يوميه و آثار آن به شيوه باطني پرداخته است

   حج و اسراره-15
 و بـه كوشـش      )1/956 ،   1380سزگين ،   (. اين كتاب را يكي از آثار منسوب به او دانسته اند            

 طور و به) 448/  ،2006سايح ، . ( در قاهره منتشر شده است 1970حسني نصر زيدان در سال   
. خلاصه نتيجه گرفته است كه در واقع حج يكي از كوشش هاي عملـي درتزكيـه نفـس اسـت                   

مقدمه تحقيق در رابطه با حج است و متن، تحليل عميق معاني حج از بـين سـاير واجبـات ديگـر                      
  .است

   الاحتياطات-16
 ،و نـسخه عكـسي آن در        51 الـف    ـ ـ 52، ب   5018نسخه خطي اين كتاب در پاريس رقم        

  . نگهداري مي شودقاهره
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   الجمل اللازم معرفتها-17
 نگهـداري  53، الـف  54 ، ب 5018نسخه عكسي اين كتـاب در قـاهره و در پـاريس رقـم        

  .)956، 1380سزگين، (. شود مي

   عرش الموحدين-18
نگهـداري، و بـه كوشـش    110الـف   ـ  113 ب 5018نسخه عكسي اين كتـاب در پـاريس   

 الاولياء بـه    ةحلي و در كتاب      )956/ 1 ،   1380سزگين ،   (. اسماعيل صائب در قاهره موجود است     
  )10/234 ق ،1357ابونعيم اصفهاني ، (. عنوان يكي از آثار ترمذي از آن نام برده شده است

   كتاب الاعضا و النفس-19
، نگهـداري  113الـف   ـ ـ 130 ب 5018نسخه عكسي اين كتاب در قـاهره و پـاريس رقـم           

و مباحـث    .اين كتاب درباره عناوين متعددي بحث مـي كنـد         ) 956 / ، 1380سزگين ،   (. شود   مي
در واقع غورالامور در دو نـسخه،       . درغورالامور بررسي مي گردد    )الاعضا و النفس  (اين كتاب   

  .يكي الاعضا و النفس و ديگري غورالامور تنظيم شده است و در اصل همان غورالامور است
 رسيـدن و ملحــق شـدن بـا نيـــروي صبـــر             براي: به طور خلاصه نتيجه گرفته است كه      

 )18/  ،2006سايح، (. مــي تــوان نفس را نوراني و اعضا را پاك كرد

   منازل العباد-20
 و منازل القاصدين الـي االله نيـز         ةبه نام هاي ديگري از جمله منازل العباد و العباد          اين كتاب، 

، و در كتابخانـه آسـتان قـدس          صفحه تـدوين   13 آن در قالب     1نسخه خطي . شهرت يافته است  
 توسـط دكتـر جيوشـي،    1977شـود، و در سـال      م نگهـداري مـي     22098رضوي تحت شماره    

 توسط احمدعبدالرحيم الـسايح     1988و در سال    . درانتشارات دارالنهضه العربيه مصر منتشر شد     
  )449 ، 2006السايح ، (. در قاهره مجددآ منتشرگرديد

اين نوشته اثر كوتاهي است كه به هفت مقام طريقت :  كه به طور خلاصه نتيجه گرفته است
  .اثري كم حجم درباره هفت مقام يا منزل سير و سلوك. صوفيانه مي پردازد

                                                 
  .ـ نسخه خطي مذكور در ضمائم چ آمده است1
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   كتاب العقل و الهوي-21
 پ و در قاهره نگهداري مي شـود و در           5018نسخه عكسي اين كتاب در پاريس به شماره         

   )957/ 1 ، 1380سزگين، (. ات منتشر شده استس فر.  م در استانبول به كوشش ا1965سال 
  .در واقع حكيم، عبارت العقل و الهوي در كتابش مورد بررسي قرار مي دهد

   المنهيات-22
اين كتاب، با نام ديگري از جمله المنهيات و كل ما وجد من حـديث بـالهي شـهرت يافتـه              

 ب نگهـداري    212،  ب  185 ،   5018نسخه خطي در كتابخانـه ملـي پـاريس بـه شـماره              . است
 هــ بـه     1986/ م  1406و در بيروت به كوشش ابوماجر محمد السعيد بيسوني زعلول            شود، مي

  )957 ، 1380سزگين ، (. چاپ رسيده است
 مرعشي نجفي قم و كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي          آثار چاپي آن در كتابخانه آيت االله      

   .باشد صفحه موجود مي 129 در
در اين كتـاب    . اين كتاب از مقوله نوادر و علل است       : ه گرفته است كه   به طور خلاصه نتيج   

بـه كـار      ترمذي شيوه تأويل باطني يا عرفاني را در مورد منهياتي كه شرع تعيـين كـرده اسـت،                   
در اينجا هم احاديث مربوطي كه ترمذي نقل مـي كنـد مبنـاي تفـسير عرفـاني وي را                    . بندد مي

  . هيات شرعي استتشكيل مي دهد كه تأويل باطني من

  ة السن الامثال من الكتاب و-23
نـسخه خطـي در پـاريس،      . اين كتاب به نام الأمثال لاهل حقايق نيـز شـهرت يافتـه اسـت                

 بـه   )957/ ،1380سـزگين،   (. شـود  پ نگهداري مـي   141-185، برگ   5018كتابخانه ملي، شماره    
  . به چاپ رسيده است1975كوشش علي محمد البجاوي در مصر در سال 
هـايي   اين كتاب مجموعه نـسبتاً بزرگـي از مثـال         : به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه       

  .است كه مقصود از آن ها روشن كردن طبيعت تجربه هاي عرفاني و طريقت صوفيانه است

   ادب النفس-24
 ورق  32 كـه    1312اين كتاب به صورت نسخه خطي در كتابخانه اسعد افنـدي بـه شـماره                

 در فهرست مخطوطات، دانشكده ادبيات .ه تقسيماتي ندارد  نگهداري مي شودگون است و هيچ  
باشد و براي اولين بار به اهتمـام          موجود مي  54-53/  م   4/1957 مينوي و    1/159تهران ، مجله    
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بـا    صـفحه دارد   69 ايـن كتـاب   .  بـه چـاپ رسـيد      1947آربري و عبدالقادر در قاهره در سـال         
  . موضوعاتي آمده است

هـا دربـاره    اين كتـاب شـامل مجموعـه اي از پرسـش     :شود خلاصه نتيجه گرفته مي   طور  ه  ب
دنبـال   ايـن اثـر طـرح مـنظم و سـاختمندي را           . اسـت » يقين«عرفان و مخصوصاً درباره معناي      

هـايي   شامل پرسـش  . هاي جدا جداي كتاب همچون رساله هاي مستقلي هستند         بخش. كند نمي
  )24/  ،1379راتكه، اوركين، (. ي يقين استدرباره عرفان و مخصوصاً درباره معنا

   غورالامور-25
 نگهـداري   1312اين كتاب به صورت نسخه خطي در كتابخانه اسعد افندي تركيه به شماره              

 بـه      ه 1422و در سـال     .  موجـود اسـت    5018و نسخه خطي ديگر آن در پاريس رقـم          شود مي
  .ار يافته استعبده عوض انتش عبدالرحيم سايــح و احمــد كوشش احمد

توان به نتيجه    براي رسيدن به صفات خوب با صبر مي        :شود به طور خلاصه نتيجه گرفته مي     
  )186، 2002سايح، عوض، (. رسيد

   كتاب الادعيه و الطلسمات و العزايم-26
الادعيه و الطلسمات و هو باللغه الفارسـيه و موجـود           «و مخطوط   . از آثار منسوب به اوست    

  .اشدب ب به شرح ذيل ميناوين اين كتاعو » 814ت رقم بمكتبه صوفيا تح
آن وصـايا و     در ارتباط با حضرت خضر ملاقات با حكيم ترمذي و دادن كتابي به او كه در               

كنـد كتـاب را و اينكـه        كند شيخ دستش را در جيبش و خارج مي         تعليم است و اينكه داخل مي     
دهد زنـدگيش را بـا مـردم         ونه نظم مي  گيرد نفسش را به تعاليم آن كتاب و چگ        شيخ چگونه مي  

  )2006/43سايح، (  ....و

   كتاب العلوم-27
در كتاب الأكياس از اين كتاب نام برده شده است با عنـوان بـاب               . از آثار منسوب به اوست    

  )13،1/958 سزگين،(.  العلم في الأسماء و الحروف المعجمهةصف
كنـد و   ينكه خداوند را با علم وصف مـي در رابطه با ا: به طور خلاصه نتيجه گرفته است كه    

نوع اول از نوع حـلال و حـرام، نـوع           :  نوع است  3گويد علم    شود با فقه و مي     خدا وصف نمي  
  .معرفت: ، نوع سومةحكم: دوم
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   تركيبهاةهيئ القلوب و أحوالها و ةصف -28
قـرب مـا بـه      .  م در قاهره چـاپ شـده اسـت         1947به كوشش آربري و عبدالقادر در سال        

  . »اوند زيادتر خواهد شدخد

  الالهيه) التدبيرات( شرح سئوالات في التعبيرات -29
، 1589، ش 3/80توسـن، زيتونـه   : شـامل يـك مجموعـه نـسخه    . از آثار منسوب بدواسـت   

  )958/ 1، 1380سزگين، ( .موجود است

  اد و اللبؤ الفرق بين الصدر و القلب و الف-30
نـسخه  . شش نقولاهير در مصر چاپ شده اسـت        هـ به كو   1958يي است كه در سال       رساله

 مرعشي نجفي در شهر قم و آستان قدس رضـوي و كتابخانـه ملـي                چاپي در كتابخانه آيت االله    
 كتاب و رسـاله     57باشد در شرح احوال و ناشر مقدمه دقيقي او نوشته است و              موجود مي ايران  

  .را از او نام برده است
 كتاب و رساله را از 57 مقدمه دقيقي نوشته و  صفحه است كه ناشر110كل صفحات كتاب 

  .او نام برده است
در اين ساحت قلب    . سينه ساحت قلب و نفس است     : به طور خلاصه نتيجه گرفته است كه      

شـود و    بنابراين وقتي عطايي از طرف خداوند به سينه داخل مـي          . را دري و نفس را دري است      
 پيش مي شتابد تا نصيبي از حلاوت آن عطا به           اين فقط براي قلب در نظر گرفته شده، نفس به         

او اكنـون بـه حراسـت       . يابد انگيزد يعني لذت آن را درمي      دست آورد و اين حلاوت او را برمي       
ولي اگر نفس چيره شـود و سـهم خـود را ببـرد، آن     . قلب خود درايستاده كه نفس نصيبي نبرد     

جه وقتي نفس اراده مـي كنـد كـه بـه            در نتي . نگاهبانان قادر به متوقف كردن نفس نخواهد شد         
او را از چنـين     ) شخص(سبب عطايايي كه تجربه كرده اندام هاي بدن را به اعمال خير وا دارد               

  .دارد كارهايي باز مي

   المسائل المكنونه-31
سـزگين،  ( موجـود اسـت      26167نسخه عكـسي آن در كتابخانـه دانـشگاه قـاهره ، شـماره               

 به چـاپ رسـيده      ه 1400ر انتشارات دارالتراث عربي مصر       و به كوشش جيوشي د     )958/،1380
  .درباره شرح احوال و آثار اوست كه قبلا اشاره شده است .است
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   الرد علي المعطله-32
 و  1، ج   3585 نـسخه اسـكندريه، بلديـه        1145هاي خطي بمكتبه الاسكندريه، رقم      از نسخه 

  )958/ 1380،1سزگين، (. نسخه عكسي او در قاهره موجود است
نقل احاديـث ترمـذي و اينكـه پـدرش هـم            : مباحث اين كتاب در اين باره بيان شده است        

گفت و افرادي كه حديث از او        كرد و مادرش هم از قول او حديث مي         همچنان نقل حديث مي   
، 2006سـايح،   (. شود كه البته احاديث او به طور مفصل در بخش اقوال ارائه مي            .كنند روايت مي 

1 /213(  

  يان العلم ب-33
. شـود   ب نگهداري مـي    24ـب10،  1571،  1نسخه خطي در آنكارا توسط اسماعيل صائب        

  )959/، 1380  ، سزگين،15/ ،1379اوركين،   اتكه،ر(
 فريـضه عادلـه و    -3 سنه قائمـه ،      -2 آيه محكمه ،     -1. از جمله اين كه علم سه گونه است       

 الحرام، و هو علم احكام هذه الدار، نوع         نوع منهاالحلال و  . علم در تحصيل ما بر سه نوع است         
منها علم احكام الأخره و هو علم الباطن، نوع منها علي احكام االله تعالي في خلقه فـي الـدارين                    

  )245/ ، 2006سايح ، (

  ية النّ مسائل في-34
 593 پ،   24 پ و    25و  1571 و   1نسخه خطي آن در آنكارا، در كتابخانه  اسماعيل صائب،           

  .50/ ط مينوي، شماره دوم، 177 تا 152 جز خزائن تركيه ط ـ .شود ميهـ نگهداري 

   الفرق بين آيات و الكرامات-35
اين كتاب به نام كتاب الفرق بين المعجزات و الكرامات نيز شهرت يافته است و به صورت                 

 كتـاب  .شود نگهداري مي.  ب 177ب ،   152 ،   1571 ،   1نسخه خطي در آنكار، اسماعيل صائب       
پس از آن شصت و پنج خبر و حكايت مباحث اين دربـاره      . امكان وقوع معجزات  : دارد ميبيان  

زي كه اهميـت دارد شـخص       چي. معجزه و اعمال معجزه آساي بعضي از مردان دين آمده است          
هـر چـه كـه اشـخاص عـادي از عهـده انجـام آن               . اجرا كننده معجزه است نـه مقولـه معجـزه         

 كند، اين كتاب مسأله امكان معجزه را بيان مي       :  گرفته است كه   طور خلاصه نتيجه  ه   ب .آيند برنمي
كه تكملـه   . كند هاي بيشتري ارائه مي    و به لحاظ نظري در عمق بيشتري از موضوع غور، و مثال             
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راتكـه،  (.  بررسي شـده اسـت     ءي آيد و در آن موضوع امكان كرامات اوليا         الاولياء به شمار    ةسير
  )24/، 1379اوركين، 

  الحقوق كتاب -36
موجـود  ) 177ـ ـ209گ   (1571نسخه خطي آن در مخطوطات اسماعيل صـائب در تركيـه            

  .كند يم درباره عناوين ذيل بحث 1)959، 1380سزگين، . (است
هاي اجتمـاعي كـه بـه         تكاليف متقابل گروه   حقوق از :  كه به طور خلاصه نتيجه گرفته است     

  . اند دهشسانند، تشكيل ر خاطر منافع و فوائد خاصي كه هر كدام به جامعه مي

   بدءالشان الحكيم الترمذي-37
، 299ـ ـ218گ  ( 1571 در آنكارا مخطوطـات اسـماعيل صـائب          2به صورت نسخه خطي   

، 1380سـزگين،   (.  م به كوشش عثمان يحيـي چـاپ شـده اسـت            1961و در سال    .  است )  ه593 
ايـن  ) 3/ ،1379تكـه،  را(.  توسط راتكه ترجمه و در بيروت انتـشار يافـت  1994و در سال    ) 595

  .كتاب درباره شرح حال مؤلف به قلم خودش است

   مسائل التعبير-38
در .اسـت )  ه593، 218-220گ (، 1571نسخه خطي در آنكارا مخطوطات اسماعيل صائب       

فؤاد سزگين،   (. به چاپ رسيده است    RSO م با تصحيح و ترجمه انگليسي آربري در          1940سال  
1380 ،1/959(  

  منؤ المةصف -39
  )959/ 1، 1380سزگين،  (.است) ، هـ1238، 43-44گ (، 1312اسعد : نسخه

  ة رساله في الفتو-40
سزگين، (. است) 8 ق،   151-154گ   (2049 نسخه اياصوفيه    1/162در فهرست مخطوطات    

1380 ،1 /960(  

                                                 
 .50/، مينوي، شماره دوم، 209 تا 177خزائن تركيه، ط  ـ1

  . نسخه خطي مذكور در ضمائم ح آمده استـ2
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   رساله في الذكر و وصف المنفردين و في الشكر و الصبر -41
) 960 / 1380،1سـزگين،   . (، اسـت  1238،  42-43گ   (1312به صورت نسخه خطي اسعد      
  448/ ، 2006ساتج، . (مخطوط بمكتبه الدكتورالجيوشي

   الشفا و العلل-42
. يكـي از آثـار خطـي اسـت          .  علي الرافضه شهرت يافتـه اسـت         دا نام ديگر الر   اين كتاب ب  
تـشارات  س فـرات در ان    0 بـه كوشـش ا     )960/  ، 1380سزگين ،   (.  ولي الدين    770مخطوط رقم   

در رابطه با اينكه از : است كهدربارة اين به طور خلاصه 0مطيعه حسان در قا هره به چاپ رسيد
  سوي خدا چيست؟ه حكيم سوال مي شود راه عبادت ب

  » مع تأويل اربعين حديثةبي و لا غرةقيلا شر« تفسير آيه -43
  .960 / 1380،1سزگين، ) 116-133گ،  (2163مخطوط فيض االله 

  » ما الايمان و الاسلام و الاحسان « قوله  شرح -44
.  اسـت )  ه593 ـپ  3 ـ پ  8گ  (1571اسـماعيل صـائب آنكـارا      به صورت نسخه خطي،

   )960/، 1380سزگين، (
  )449 ، 2006سايح ، ( . است38 سال 6تحقيق دكتر جيوشي، چاپ منبرالاسلام شماره  و

در رابطه بـا اينكـه موضـوع        . است  به طور خلاصه توضيح مختصري در رابطه با علم كلام           
  ايمان آيا اكتسابي است يا موهبي؟

  ة سبب التكبير في الصلا-45
  .1/960، 1380سزگين،  )  ه714پ، 22پ، 28گ  (806مخطوط به خراجچي به رقم 

   مكرالنفس-46
  )960/ 1 ،1380سزگين ( 02251)2(نسخه كوتاهيه ، وحيد پاشا 

شي، بركه ضمن كتاب في التصوف و الأخلاق دراسـات          تحقيق الدكتور عبدالفتاح بركه جيو    
و نصوص و تحقيق فمن كتاب المسائل المكنونه موضوعات ايـن كتـاب ضـميمه كتـاب هـاي         

و موضـوعات آن در رابطـه بـا مريـد و وسـايل              . ديگر بحث و مورد بررسي قرار گرفته اسـت        
  . نفس استةسلوك است و در رابطه با عداو
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گيرد بيش از حـد   ير مكر براي آن كس كه اين كلام را به كار مييعني چه؟ تفس » مكر«: گفته
  .فهم او پيچيده است

   الاسرارةف معر-47
  )1/956 ،1380سزگين ، ()  پ 133 پ ، 164گ  ( 2813) 8(قسطموني : نسخه

   )449/  ،2006سايح ، (.  م در مصر انتشار يافت1977به كوشش دكتر جيوشي در سال 
ت در دو قسمت تنظيم شده است در كتاب معرفه اسـرار تأكيـد               صفحه اس  95كل كتاب در    

كبيـر،  () گـردد  كه در فصل عقايد مفـصل بيـان مـي         . (دارد كه مقام انبياء از مقام اوليا برتر است        
1385 ،/72(  

  ة كتاب المناجا-48
  )961/ 1، 1380سزگين، ( )  ه11 يا 10پ، ق 101 پ 130گ  (5789نسخه الازهر، مجموع 

  ظائر القرآن تحصيل ن-49
و به تحقيق    شود  نگهداري مي  )   ه 593-48-79گ   (2،  3585نسخه خطي، اسكندريه، بلديه     

  .انتشار يافت) ق .  هـ 1390(استاد حسني نصر زيدان در دار سعادت در قاهره 
اگر چه نفس معمولاً بـه طـور كامـل روي در دنيـا و     : طور خلاصه نتيجه گرفته است كه     ه  ب

ايـن انگيـزه يـا    . اي نيز در او براي حركت به سوي عالم بالا هـست           انگيزههاي آن دارد     وسوسه
. نامـد   آن را بـصيرت مـي      75/4گيري از قـرآن      اي است كه ترمذي ، با بهره       سائقه عبارت از قوه   

ها  مطابق برداشت وي، بصيرت نيرويي ذاتي براي شناخت خداوند است كه در نفس همه انسان         
  .وجود دارد

  تل از ديدگاه ترمذينقد اثر مقا -50
برد، ولي كتـاب مـورد بررسـي         ترمذي، در مقدمه بسيار كوتاه اين كتاب، نامي از مقاتل نمي          

  .كند خود را كتابي در باب وجود و نظاير قرآن معرفي مي

  كتاب إلي محمدبن الفضل -51
  . به ترجمه رسانده است1996 راتكه تحقيق و در سال 1992در سال 

هـاي محمـدبن الفـضل اسـت         هاي ترمذي به پرسش    كند پاسخ  حث مي درباره عناوين ذيل ب   
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  1)1/106هيثم، (

   رساله في بيان احكام نوروز-52
 پ 95 ـ پ  96گ  (430عاشـر  : نـسخه . اين رساله به نام نوروز نامه نير شهرت يافته است

  .)1/96 ، 1380سزگين، () هـ 1068 ـ

   احكام سالنامه -53
  .)961/ 1 ،1380 سزگين،() پ 335 ـ  ر337گ  ( 3839تاشكند، : نسخ

  ة الصلاةكيفي -54
  .)961/ 1 ،1380 سزگين ،()هـ 608-418-212گ  (125مجموع  قاهره ،: نسخه

   مختارات كتاب الصفاء-55
  .)1/961 ، 1380سزگين، ((   ه9مجموعه ق  (4459چستربيتي : نسخه 

   مسأله في الصبر-56
  .)961/ 1، 1380سزگين، (،   ه9، مجموعه، ق 4495چستربيتي : نسخه

  مسأله في وصف المنفردين-57
  .)962/ 1، 1380سزگين، ( )  ه593 پ، 29گ  (1571آنكارا، صائب، : نسخه

  مسأله في الشكر و الصبر-58
  .)962/ 1، 1380سزگين، ( پ، 35ر، 42، رگ، 1571آنكارا، صائب، : نسخه

  ي شدهمسأله اخري سئل عن عبدين احدهما في نعمت و الاخره ف-59
  )961/ 1، 1380سزگين، (/) 42-/43گ (، 1571، بآنكارا، صائ: نسخه

                                                 
 1338 ـ للامـام اليـافعي ،    2/282 هــ ، 1399  ، ابـن عمـادالبلخي ،  1/713هــ،  1323 لياقوت الرومي الحموي ، ـ1
   ).6/239 هـ ،1357الفرج ابن الجوزي ، المنتظم   ـ لابي 2/278 ،
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  19آيه  / 47مسأله شرح و تفسير سوره  -60
  )  ه593، /43/ 44گ (، 1571آنكارا، صائب : نسخه

 9و منازل عرفـاني ايـشان در بهـشت در    » عمال«رابطه با در باره عناوين ذيل بحث مي كند در       
  .)962/ 1، 1380سزگين، (. استاند  بندي شده گروه طبقه

   عبوديت در دنيا و رهايي در آخرت -61
  .)962، 1380سزگين، () 45/44گ  (1571آنكارا، صائب، : نسخه

   چيست؟1مسأله در اين باره كه نشان عشق -63
  .)1/962، 1380سزگين، ()   ه593/ 46 پ، 46گ (، 1571آنكارا، صائب، : نسخه

  .ترند  همه به خداوند نزديكمسأله درباره آنان كه از -64
  .)962/ 1، 1380سزگين، ( )  ه593، 46، 48گ (، 1571آنكارا، صائب، : نسخه

  المسائل الغضهّ-65
  .)1/962، 1380سزگين، () در يك مجموعه (1212لايپزيك : نسخه

   مسائل التي ساله عنها اهل سرخس-66
 در  1994 برندراتكه در سـال        ويراستار  )963 ،   1380سزگين،  ( مجموعه   212نسخه لايپزيك   

  .)16/ ،1379راتكه، اوركين، (. بيروت
مسأله اين نيست كه تلاش كنيم نفس و جوارح را به طور ظاهري تسليم انضباطي مناسـب                 

) اخـلاق :  جمـع  ،يا خُلـق  (ترين ويژگي    مهم. كنيم بلكه هدف دگرگون كردن واقعي نفس است       
  . تنفس شهوت است كه با شش اخلاق ديگر همراه اس

 روان شـناختي بـه   ـمثل ديگري از شيوه خاص ترمذي در منسوب داشتن بعـدي اخلاقـي    
  .)87-83، 1379راتكه، اوركين، (. اي كه به هنگام عرضه داشت  شيوهـهاي مادي  پديده

                                                 
كنـد و در ايـن منـاظره و            عشق عرفاني و الهي، همواره با عقل روبروست؛ با او گفتگو و مناظره و برابري مي                ـ1

در هر حال عقل استدلالي بازدارنده است اما عشق، . مبارزه هميشه عشق پيروز است و عقل را شكست مي دهد       
  ).302-301/، 1372سجادي، . (يه نفس و سبب شناخت خدا و حقيقت استمحرك، مايه تزك
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  ةم مسأله في اهل مراتب القيا-67
  .)963/ 1، 1380سزگين، () يك مجموعه (212لايپزيك : نسخه

  زه و جيزهباب فائده غري -68
  .)  ه593 -/ 46 پ، 46گ (، 1571آنكارا، صائب : نسخه

. انگيـزد  اهميـت، تـأملات دينـي را در عرفـا برمـي            در اين باره كه چگونه، پيـشامدهاي بـي        
  .)962/ 1، 1380سزگين، (

  باب ماذكر في الاسماء -69
  .)963/ 1، 1380سزگين، ()هـ11 ق 88-99گ (، 1056) 3(بنگال : نسخه

  )با قبلي متفاوت(ذكر في الشكر و الصبر باب ما -70
  .)963/ 1، 1380سزگين، () 99-104گ  (1056) 3(بنگال : نسخه

  باب فضل العلم و صفته و صورته -71
  .)963/ 1، 1380سزگين، () 104-116گ  (1056) 3(بنگال : نسخه

  باب بيان علم التقوي -72
  .)963 /1، 1380سزگين، (، )116-128گ  (1056) 6(بنگال : نسخه

  عرس العارفين -73
  .)963/ 1، 1380سزگين، () 128-134گ  (1056) 7(بنگال : نسخه

درباره با مراتب السالكين و مقامات آنان و احوال آنان است تعداد صفحات اين كتاب بسيار  
  .گردد  قسمت در باره با مقامات و احوال بررسي مي2زياد كه حد مختصر 

   و التقويةيباب الولا -74
  .)963/ 1، 1380سزگين، (). 134-138گ (، 1056، 8بنگال : هنسخ

  باب ماذكر في التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير -75
تحقيق دكتر جيوشي چاپ مجله منبر اسلام شـمار         ) 138-151گ   (1056) 9(بنگال  : نسخه

به آن علاوه بر اعتقاد كلمه لااله الا االله  اعتقاد قلبي به آن لازم است و اعتراف نطقي       . 38 سال   6
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بر قلب انطباق بر زبان لازم است اعتقاد قلبي نفي قدرت از هر چيزي است كه بتواند ضـرر يـا                  
 ـنفعي برساند جز او انطباق زباني توكل در رزق    ـ تفويض در حوائج صبر در هواهاي نفساني 

   .)181-13/ ، 38جيوشي ،( و حفظ جوارح  ـ فرمانبرداري در بندگي ـها خواسته قناعت در

  باب في المروه -76
  .)963/ 1، 1380سزگين، () 151-157گ (، 1056) 10(بنگال، : نسخه

  باب ماذكر في اسم االله -77
  .)963/ ، 1380سزگين، () 169-170گ،  (1056) 12(بنگال : نسخه

  في الشكر -78
  .)964/ 1، 1380سزگين، () 170-172گ  (1056) 13(بنگال : نسخه

  بعض اخوته  كتاب الي -79
  .)961/ 1، 1380سزگين، ( مجموعه 212لايتزيك : نسخه

  ةالحكم -80
بـه صـورت نـسخه خطـي     . من علم الباطن هم شهرت يافته اسـت       ةالحكماين كتاب به نام     

  .)960، 1380سزگين، (.  است)  ه714  ،1-پ 20گ ( 806خراجچي 
ز حكمت عليا يـا اصـول       علم الحروف به عنوان بخشي ا     : و به طور خلاصه نتيجه گرفته كه      

 . مورد بررسي استةالحكم

  عقايد 
  حكيم ترمذي و ملامتيه ـ

ف ودرقرن سوم پديد آمد و در طول تاريخ تصوف اهميـت            هايي كه در تصو    يكي از طريقه  
درايـن فرقـه حكـيم      ).334م،1945عفيفي،( اي بود به نام ملامتيه يا ملاميه       زيادي پيدا كرد، فرقه   
علت مراودات ومكاتبات زياد با آنها، ابتدا به معرفي فرقه ملامتيه وسـپس           مريداني داشت كه به     

  .به نقش ونظرحكيم درخصوص اين فرقه مي پردازيم
ريشه هاي تفكر ملامتي را مي توان در آراء و معاملات پاره اي از عارفان قـرن دوم ماننـد                    «
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يري از پايـه گـذاران   ابوحفض حداد و حمدون قصار و ابوعثمان ح. فضيل بن عياض پيدا كرد      
مشي ملامتيه را در اين قرن مي توان بر شيوه اي اطلاق كـرد كـه                . يا از مشايخ اوليه ملامتيه بودند     

هدف اصلي  . زهد در آن غلبه داشت و همان آداب و رسوم آن درباره مجاهده و رياضت نفس بود                
  1.» بوداين فرقه محوذات و از ميان بردن غرور انساني و خاموش ساختن آتش ريا

گردد و بـا     برمي زمان آشنايي حكيم ترمذي با فرقه ملامتيه، به عظيمت او از بلخ به نيشابور             
  2.آنكه با تني چند از سران اين فرقه مراوده داشت با اين رويه مخالف بود

در ميان رسالات و نامه هاي بسياري كه ابوعبداله محمدبن علي حكيم ترمذي نوشته است،               
مي خورد كه وي در آنها به پرسش هايي از سوي افراد سرشناسي پاسخ گفتـه     نامه اي به چشم     

از جمله اين نامه ها يكي خطاب به ابوعثمان حيري ، شيخ ملامتي نيـشابوري و دو نامـه               . است
  . ديگر خطاب به محمدبن فضل ، اهل سمرقند و يكي از ياران ابوعثمان مي باشد

 رسد ترمذي آن ها را در پاسـخ بـه بحـث هـا يـا      هر يك از سه نامه موجود، كه به نظر مي   
يكي به عثمـان و دو تـا        (طريقه عرفاني   » روان شناختي « جنبه   ةهايش دربار  هاي مخاطب  پرسش

نوشته است، به صورت نقدي بر نظامي به نظر مي رسد كه به سـبب توجـه                 ) به محمدبن فضل  
  .منحرف شده استبيش از حد به جنبه هاي منفي و ملامت آميز نفس از مسير صحيح 

هاي ترمذي به اشتغال بيش از حد به نفس در سلوك عرفاني اينجا و در نامه هـاي                   اعتراض
او در نامـه خـود بـه        . ديگر و نيز در بسياري عبارات در سرتاسر نوشته هايش بيان شده اسـت             

كند؛ طبق اين شناخت نفـس       ابوعثمان اساس شناخت و رويكرد خود را در مورد نفس ارائه مي           
تبـديل ايـن    . پرستي، و نسيان اسـت     شهوت، هوي، ترس، خشم، شك، بت     : ركز كيفيات منفي  م

ليكن ايـن تبـديل فقـط بـه واسـطه قلـب             . كيفيت هاي منفي به كيفيت هاي مثبت ممكن است        
عامل تيرگي ديد قلب    » حقيقت امور «پذير است، يعني با استفاده از توانايي قلب در ديدن            امكان

ايـن دور   . اي بين چـشم دل و حقيقـت بيفتـد           كه باعث مي شود پرده     كيفيات منفي نفس است   
ايمـان باعنايـت الهـي تقويـت      . باطل را مي توان به كمك ايمان كه در قلب جاي دارد شكست            

وقتي نور ايمان در دل شدت گرفت، تأثير آن پـرده           . گيرد شود و نور آن به تدريج شدت مي        مي
تـر   تـر و مرئـي   ر شدن ذات اشياء نـزد قلـب روشـن   ت تر مي شود، و با اين ضعيف      حائل ضعيف 

گردد و به صورت يقين در       بيند ايمان دستخوش تبديل مي     وقتي قلب ذات اشياء را مي     . شود مي
                                                 

 .337ـ عفيفي، ص 1
 .304، ص 5 المعارف الاسلاميه، ج ةـ داير2
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هـواي نفـس    . گيـرد  در اين مقام كه قلب به يقين رسيده است، تبديل كامل صورت مي            . آيد مي
         ترسِ از خدا ، خشم ا ، خشم به خاطر خد    شوق به خدا ، ترس  عشق به خدا مي شـود؛       شهوت 

  . شود شك به يقين، بت پرستي به وحدت خالص و نيسان به عزم تبديل مي
گرچه تعاليم حكيم ترمذي پيرامون همان مسائل و موانع روان شناختي كه ذهن ملامتيـه را                

ش اشتغال بـي . زد، ظاهراً مدافع رويكردي كاملاً متفاوت است به خود مشغول داشته بود دور مي     
هاي صـادقانه بـراي اهـداف        از حد به نفس ، بدون توجه به اهميت آنان در خنثي كردن تلاش             

 متمركز اسـت، بـه جـايي نخواهـد     ]نفس[مادام كه توجه به طالب فقط بر آن         معنوي و عبادي،  
اسـت، در صـورتي   » علم باالله«كند، مبتني بر     روش ترمذي، چنانكه در نامه اش تكرار مي       . رسيد

عثمان و مكتب نيشابور كه به نام ذكري از آن ها نرفتـه ولـي بـي ترديـد بـه طـور                       كه روش ابو  
ترمذي مي گويد، اگـر كـسي       . قرار دارد » علم بالنفس «ضمني به آن ها اشاره شده است بر پايه          

اگر كـسي خـود   «توجه خود را بر معرفت نفس متمركز كند، هرگز از آن رهايي نخواهد يافت،              
غول دارد، تمـامي عمـرش را در تـلاش بـراي نجـات از آن سـپري       را به علم عيوب نفس مـش      

از سـوي   ) فان اشتغل العبد بمعرفت العيوب بقي عمره فيها و فـي الـتخلص منهـا              (خواهد كرد   
گيـرد و    قلب قوت بيشتري مـي       ديگر، چنانچه كسي توجه خود را بر معرفت خدا متمركز كند،          

وقتي نفـس بـه     « كنند، الهامات قلب او را احيا مي     اين  . شود تر مي  ديد او از الهامات الهي روشن     
بخشد؛ آن گـاه     و زندگي تازه مي    سبب تأثير الهامات الهي ، پاواپس كشيد، قلب را خداوند نيرو          

  1.»ماند؟ ديگر چه عيبي باقي مي
اينجا ترمـذي    .ترمذي به پرسش محمدبن فضل درباره نحوه حصول معرفت پاسخ مي دهد           

گذراند، با لحني    تمامي عمر را بر سر خريدن ملامت براي نفس خود مي          در انتقاد از كساني كه      
از ) ملامـت (جالـب اسـت كـه ترمـذي بـه جـاي       (زنـد   هاي تند و تيزي مي   ناپذير طعنه  سازش
 فكر مي كنند با اين شيوه مي شود نفـس را            ]بعضي[اينكه  .) هاي ذم و لوم استفاده مي كند       واژه

ابـزاري را كـه سـعي       . گر و نيرنگ بـاز اسـت       نفس حيله . از دور خارج كرد توهم محض است      
وقتي . ذات آن لذت و شادي است       . گرداند   كني با آن نفس را از بين ببري، به سود خود مي            مي

اگر اين كـار بـر سـر        . شخص مي كوشد تا با آن بجنگد ، نفس از همين كوشش لذت مي برد                
لـذا ،   . مردم قوت خواهد گرفـت      جمع صورت گيرد ، نفس به واسطه جلب تحسين و احترام            

                                                 
 .212ـ216ـ سلمي، صص 1
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كسي كه چشم واقع بين دارد مي داند كه سـد نفـس             . تمامي اين كوشش ها بي ثمر خواهد بود       
تنها خالق نفس اسـت  . را نمي توان با معرفت نفس يا با ملامت كردن نفس از سر راه برداشت               

دايي پناه مي برد كـه بـي   كسي كه اين معني را مي داند به خ. كه مي تواند آن را از ميان بر دارد   
  1.او پناهي نيست

خواجـه بهـاء الـدين      .انديشه هاي ترمذي در طريقه نقشبنديه هم تأثير فراوان نهـاده اسـت              
بخاري معروف به نقش بند هنگامي كه از مبادي احوال و سلوك خويش حكايت مي كرد و اثر             

 هرگـاه توجـه روحانيـت       :توجهات خود را به ارواح طيبه مشايخ كبار بيان مي كرد مي گفـت               
 خواجه محمدبن علي، حكيم ترمذي نموده شدي ، اثر آن توجه ظهور بي صـفتي                ء الاوليا ةقدو

  2.محض بودي ، و هر چند در آن توجه سير افتادي هيچ اثر نكردي و صفتي مطالعه نيفتادي
يكي ازموارى كه درحدود اواسط قرن سوم و شايد قدري جلـوتر ميـان بعـضي از مـشايخ             
ظاهراً همـه كـساني كـه اهـل         .  مطرح شده عهد الست مي باشد         فيه ، بخصوص بغداديان ،    صو

 نام ايشان در طبقات صوفيه درج شده است به اين موضـوع              معرفت و علم باطني بودند و بعداً      
مثلاً از ابوبكر وراق ترمذي و حكيم ترمـذي و ملامتيـان نيـشابور              . اند توجه خاصي نشان نداده   

 حداد و ابوعثمان حيري و حمدون قصار چيزي درباره عهد الست تا كنـون بـه                 مانند ابوحفص 
اما وقتي از نيشابور به طرف غرب حركت مي كنيم ، وسهل تستري ، و . دست ما نرسيده است   
از و يحيي بن الادمي و از همـه مهمتـر جنيـد بغـدادي نامـشان در زمـره                    در بغداد ابوسعيد خرّ   

  3.اند  عهد الست از ديدگاه عرفاني سخن گفتهةكه دربارار مي گيرد رنخستين كساني ق
حكيم ترمذي خود نه تنها به مكتب نيشابور بلكه بـه هـيچ مكتـب عرفـاني ديگـري تعلـق                     

داشـته   به نظر مي رسد او زندگي عرفاني و ادبي خود را دور از مراكز آن زمان نگه مي                 .نداشت  
د، به جاي خالق بر مخلوق اتكـا كنـد،     حكيم ترمذي از اينكه شخص در سير عارفانه خو        . است

  4.كند صريحاً ابراز ترديد مي

  خاتم الاولياء  -
. خـورد، خـاتم الاوليـاء اسـت        هاي حكيم ترمذي به چشم مـي       نوشته مباحثي كه در   يكي از 

                                                 
 .170، ص 1ـ لويزن، ج 1
 .159ـ ابن عربي، باب هفتاد و سه، ص 2
 .207ـ208ـ خرمشاهي، ص 3
 .434ـ انصاري، ص 4
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 هم خاتمي دارند ايـن مـسئله   ءمطرح كرده اند كه اوليا   صوفيان به الهام از عقيده خاتم الاولياء ،         
 صوفيان نيست، بلكه ميان بعضي صوفيه ديده شده است؛ لذا اولين كسي كـه ايـن                 باور مشترك 

  :ايشان معتقد است. اعتقاد را مطرح نموده، حكيم ترمذي است
او خاتم همه پيـامبران  . پاي صدق را پيشتر از همه پيامبران نهاده است) ص(حضرت پيامبر «
. مانـد   زمين با وجود آنان قائم مـي       .بعد از وفات او چهل كس در جاي او قائم مي شوند           . است

هـر  . نه به اعتبار نسب، بلكه فقط به اعتبار ذكر اهـل بيـت اوينـد              . آنان اهل بيت رسول خدايند    
اگر يكي از آنان بميرد، فردي از امت جـاي          . كس كه به ذكر رسول اله پناه برد اهل بيت اوست          

دنيـا فـراز آيـد، خداونـد يـك ولـي            زمان زوال    چون شمار آنان به پايان رسد و      . گيرد او را مي  
او تا روز قيامت، حجت خـدا بـر         . اين ولي را برگزيده و به خود نزديك كرده است         . فرستد مي

. صـدق نبـوت داشـت     ) ص(كه حضرت محمد   او صدق ولايت دارد، چنان    . اولياي ديگر است  
 ـ             ه لـذات فـرود   شيطان نمي تواند بر او چيره شود ، نفس نمي تواند او را از ولايت بـازدارد و ب

  .آورد
او هم سيد      سيد انبياست، ) ص(چنانكه حضرت محمد  .  سيد همه اولياست   ءاين خاتم الاوليا  

در لوح محفوظ اول،       اين ولي در ذكر اول در علم اول، در مشيت اول در مقادير اول،             . اولياست
ورود بــه در شــفاعت اول، در جــوار اول، در   در خطــاب اول،  در محــشر اول،  در ميثــاق اول،

همه جـا پيـشگام پيـامبران       ) ص(كه حضرت محمد     چنان. بهشت اول، و در زيارت اول است      
اولياي ديگر سر حضرت پيامبرنـد، ايـن ولـي بـه مثابـه گـوش                . او هم پيشگام اولياست   . است
  1».اوست

شايدخود او را چنين وليـي      . خاتم الاوليا آخرين ولي است كه نزديك به قيامت خواهد آمد          
آيد كه روياهايي كه زن او و ديگـر          زيرا از بيانات او در كتابش خاتم الاوليا برمي        .  است پنداشته

بـه سـبب    . انـد  چنان است كه گويي او را بـه ايـن انديـشه سـوق داده                 اند، كسان درباره او ديده   
اي در انديـشه نزديكـي       هـاي هـر دوره     انسان   روي داد، ) ص(حوادثي كه بعد از حضرت پيامبر     

شايد حكيم هم روزگار خود را نزديك قيامت مـي ديـد و خـودرا آخـرين ولـي                   . ندقيامت بود 
پـس از وي    . هر چه باشد او اولين بار انديشه ختم ولايـت را عنـوان كـرده اسـت                . پنداشت مي

  .هاي جسارت آميزي درباره اين نظر مطرح شده است ديدگاه
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چـون     نـد نشـست،   خواه بعداز رسول خدا چهل كس بـه جـاي او         : گويد حكيم ترمذي مي  
. اين شخص خاتم اولياسـت    . يك نفر جاي همه آنان را خواهد گرفت          شمار آنان به پايان رسد،    

شود كه تا آن زمان هنوز جز اين چهل تن، تعابيري چون امنا، قطـب و اوتـاد وجـود                     معلوم مي 
. ده است پس اين تعابير بعدها پيدا ش     . آنان قطب نداشتند  . كردند چهل تن با هم كار مي     . نداشت

در حالي كه به نظـر حكـيم ترمـذي آن كـه متـأخران               . اند بعدها رئيس همه آنان را قطب ناميده      
او خاتم اولياست كـه مقـام       . اند، با انقراض اين چهل تن نزديك قيامت خواهد آمد          قطب ناميده 

  1.ولايت را اشغال خواهد كرد
ابـن عربـي كـه      . ده اسـت  بعد از حكيم ترمذي، بزرگترين هوادار اين ادعـا ابـن عربـي بـو              

  ديـده اسـت،    ءهايي كه حكيم برداشته بود، فراتر رفته و خود را خـاتم الاوليـا              ها از گام   فرسنگ
 علـم و  ء از خـاتم الاوليـا  ءالانبياء دانسته و عنوان كرده است كه انبيا        را برتر از خاتم    ءخاتم اوليا   

نبـوت قطـع مـي شـود، ولـي          . سـت به نظر او نبوت در ولايت ادامه يافته ا        . اند نور كسب كرده  
پيامبران نيز در عـين حـال ولـي         . نبوت به صورت ولايت ادامه مي يابد      . ولايت قطع نمي شود   

بيان خود او عينـاً     . گيرند  نور مي  ءچون ولايت عامتر است، همه پيامبران از خاتم الاوليا        . هستند
 زيـرا كـه رسـالت و نبـوت     . نيستءاين علم جز براي خاتم پيامبران و خاتم اوليا     «: چنين است 

و . گـردد  يعني نبوت تشريعي و رسالت آن منقطع مي شـود، ولـي ولايـت هرگـز منقطـع نمـي                   
 كه فروتر   ءبينند، چه رسد به اوليا     پيامبران به سبب آن كه ولي هستند، آنچه را كه ما گفتيم، نمي            

 آورده اسـت و در  ء در حكم تابع آن چيزي است كه خـاتم الانبيـا        ءاگر چه اوليا  . از آنان هستند  
زيـرا او بـه يـك    . تشريع، اين، طعني بر مقام او نيست و متناقض با چيزي نيست كه ما بر آنـيم     

 لازم نيست كـه كامـل در      . است، كما اينكه به يك وجه ديگر فراتر است        ) از پيامبر (وجه فروتر   
واسته آنـان ايـن     خ. نظر مردان به تقدم در مرتبه علم الهي است        . هر چيز و هر مرتبه مقدم باشد      

  2.».است
نبوت خبـر دادن از     . به نظر صوفيه كه هوادارن خاتم الاوليا بودند، ولايت باطن نبوت است           

احكام ظاهري دين و شريعت است، باطن آن به جاي آوردن آن احكام با تـصرف در تـصوف                    
 در نفـوس    از نظر نبوت به پايان رسيده باشد، ولايت از نظر تصرف          ) انباء(اگر خبر دادن    . است

. انـد، تـصرف او را دارا هـستند         آمـده ) ص(زيرا اوليايي كه بعد از حـضرت محمـد        . ادامه دارد 
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  . كند به واسطه آنان در ميان مردم تصرف مي) ص(حضرت محمد
همانگونه كه نبوت در عالم خارج دايره اي متشكل از پيامبران پديد مي آورد و اين دايره با                  

اي از اوليـا تـشكيل        يابد، ولايت نيز در عالم خارج دايره       خاتمه مي ) ص(نقطه حضرت محمد    
خاتم الاولياء در حقيقـت چيـزي جـز خـاتم           . يابد مي دهد و اين دايره با آخرين ولي پايان مي         

يعني خاتم الانبياء در صورت ولايت به واسطه افراد گوناگون به تصرف اوادامه             . الانبياء نيست   
. بـه پايـان رسـيده اسـت       ) ص( در صورت حـضرت محمـد        خواهند داد، همان گونه كه نبوت     

، ديگـر   )ص(در نسبت به حـضرت پيـامبر        . ولايت او نيز در آخرين ولي خاتمه خواهد يافت          
اي و  زيرا كه همه آنان دردايره نبـوت و ولايـت او، هـر يـك نقطـه             اند، كسانيپيامبران و اولياء    

 به ايـن دليـل او گفتـه اسـت كـه             .است) ص(خود دايره اصلي حقيقت محمد      . مظهري هستند 
  1.»اند علماي امت من چون پيامبران بني اسرائيل«

همه آنان اين   . لازم به ذكراست كه درميان صوفيان درباره نظريه خاتم اوليا اتفاق نظر نيست            
طور كه خزاين را بـا        همان  ،كند بدان كه خداوند عالم را با خليفه حفظ مي        « .اند نظر را نپذيرفته  

بود ) ع(آغاز آن با آدم   . دارد و او قطب است كه در هر عصر بيش از يك تن نيست              ه مي ختم نگ 
انـد، نزديـك قيامـت       بنابراين آخرين ولي را كه خبـر داده       . خواهد بودن ) ع(و پايان آن با عيسي    
  2.»اند دانسته و پذيرفته) ع(خواهد آمد، عيسي

  اولياءالهي ازديدگاه حكيم ترمذي -
در گذشته و حـال بـا       ) تصوف(االله ولايت است و بزرگان صوفيه        وك الي از آثار و نتايج سل    

حكـيم ترمـذي هـدف از       . حكيم ترمذي در دو قرن دوم و سوم هجري بدان توجه داشـته انـد              
سلوك را ولايت دانسته و به همين سـبب آن را محـور فلـسفه عرفـانيش و قطـب بزرگتـرين                      

 مثل علم الاولياء و ختم الاوليـاء و سـيره           نتايجش گردانده است و آن حتي در نام كتاب هايش         
الاولياء ظاهر است وبا پيدايش سلوك صوفيانه پس از قرن سوم هجري ولايت اهميت خاصـي                

  3.يافت به طوري كه هدف آشكار و نهان سلوك سالكان گرديد
اولياي الهي نزد حكيم آنهايي هستند كه خداونددر گل آنها را بـا محبـت خـويش سرشـته                   
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اند كه نيازشان در دو سرا مولـود  هايشان را سيراب از محبت خويش كرده آنها كساني   است و دل  
هايشان شده و هيچ چيزي غير او قادر نيست كـه مالـك          خالق آنهاست كه محبت او مالك قلب      

  .آنها بشود
هـاي عربـي بـدان توجـه و          ولايت داراي معاني لغوي و اصطلاحي زيادي است كه فرهنگ         

است كـه جـايز اسـت       » وليّ«كند واژه    اما آنچه كه توجه مان را بدان جلب مي        . انداهتمام داشته 
) واو دوستدار صـالحان اسـت     : (طور كه خداوند بزرگ فرموده     فعلي به معني مفعول بگيريم آن     

سار خـود   اش را رها نمي كند و او را در سايه         زيرا خداي بزرگ به خاطر افعال و اوصافش بنده        
توان وليّ را فعيل به معني مبالغه در فاعل دانست زيـرا بنـده دائمـاً او را                  كند و نيز مي   حفظ مي 

اطاعت كرده بر رعايت حقوقش مداومت داشته و از غير او اعراض دارد پس اين مرد اسـت و                   
و تمام اين معاني جايز است كه از جانب حق بر بنده و از جانب بنده بـر حـق باشـد                      . آن مراد 

او به دوسـتداران خـويش از صـحابه و پيـامبر            . كندويش را ياري مي   زيراكه او و دوستداران خ    
كـافران را سرپرسـت و      «و نيز فرموده    » آگاه باشيد كه پيروزي خداوند نزديك است      «وعده داده   

باشد به ناچار او ياور مؤمنان اسـت و آنهـا           و از آنجا كه ياوري براي كافران نمي       » ياوري نيست 
  1.را ياري مي كند

 براي ما بيان مي كند كه وليّ كسي است كه خداوند ياور اوست پس خـدا او                  حكيم ترمذي 
ولايـت همـان    «: را برگزيده و نزديك به كلام ترمذي سخن كلابادي است كـه بيـان كـرده كـه                 

و دارنـده صـفت ولايـت    . »برگزيدن و آماده ساختن است و شناخت اين موضوع درخور است      
د هرچند كه طبع بشر بدان اسـتوار اسـت، و در آن بـاقي               باشمند از بلايا و آيات بشري مي      بهره

يابد آن شيريني كه او را در دينش بيازمايد و          هاي نفس را شيرين نمي    است و وي لذّتي از لذّت     
اش  شيريني طبع به آن وابسته است و اين است اساس ولايتي كـه از جانـب خداونـد بـر بنـده                     

  .است
 پيـروي از او جـوانمردي را بـر پـا و زنـده داشـت و                خداوند پيامبري را به او ختم كرد، با         

حجت را با او تمام كرد و او را رحمت عالميان مبعوث نمود و هر بلايـي را از او دور كـرد و                        
نعمتش را با او تمام يعني پيامبرش حضرت مصطفي بر او و خاندانش درود باد كه اهل صـدق                   

هيچ پناهگـاه   . كه عفيف و پاك بودند    و صفا هستند و اهل محبت و وفا هستند و بر همسرانش             
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و نجاتي از خدا نيست و او ولي هر مومني است و بهترين مولا اوست و درود خدا بر پيـامبر م          
پوشاند و پشت    و بر او لباس كرامت از خزائن فضلش مي        . حضرت محمد و آل و اصحابش باد      

 مـي كنـد و او را بـا آب    توفيقش محكم مي كند و با تاج ولايتش به او توجـه          او را با نعمت و    
نيكي و دوستي اش مي شويد پاكي او را از درياي هدايتش افزون مـي كنـد و او را از شـيريني           

نوشاند  خوراند و از شراب ظهور در جام توحيد از درياي تفريد به او مي              ذكر و محبتش غذا مي    
ز غيـر خـدا غايـب       شـود و جـان او ا       كه آميخته به شيريني وصال اوست تا اينكه قائم باالله مـي           

پس او هنگام ظهور عزت خدا خوار و ذليل مي شود و هنگـام ديـدن يـاري اش را از                     . شود مي
پس نفـس او در خـدمت بـه خـدا بنـده محجـور يـا بينـواي                   . سختي و تكلف از هم مي پاشد      

مغضوب يا مانند اسير گرفتار سپس پروردگارش با نگاه رحمتش بـه او مـي نگـرد و كرامـات                    
ت بر او نثار مـي كنـد تـا اينكـه در جايگـاه حقيقـت عبوديـت                   ز خزائن ربوبي  مخصوصش را ا  

ايستد و خداوند او را به اين سبب بي نياز مي كند سپس او را به خـود نزديـك مـي كنـد و                مي
صدا مي زند و كرامت مي كند و او را نام مي نهد و بر او لطف مي كند و او را دعوت مي كند                         

پس خـداي بـزرگ او را تائيـد مـي كنـد و تقويـت                . زد او مي آيد   و چون صداي او را بشنود ن      
  1.نمايد و به او پناه مي دهد مي

ف و معرفت بر پايه ولايت استوار است زيـرا          كند كه اساس و قاعده تصو      هجويري ذكر مي  
هـا در ايـن      تمام مشايخ صوفيه در اثبات آن متفق القول هستند با اين تفاوت كه هر كـدام از آن                 

 بكـار » حقيقـت الطريقـه  « حكيم ترمذي ايـن عبـارت را بـه شـكل          . بارتي متفاوت دارد  رابطه ع 
  .برد مي

ابن عربي آنگونه كه در متن فتوحاتش آورده اشاره به اين دارد كه حكـيم ترمـذي صـاحب        
را » امامِ صاحب ذوق تمـام    «اي در ولايت است، و شايسته است به خاطر آن به وي لقب               نظريه
  . داد

اند كـه عبارتنـد     نظر حكيم ترمذي وصوفيه دال بروجود اولياء االله مخالفت كرده         دو طايفه با    
  : از

كنند كه خداوند از بين مؤمنان يك نفر را برگزيند و اگر ولـي            معتزله كه انكار مي   : گروه اول 
  . اند و اين باطل استرا نفي كنند درحقيقت برگزيدن پيامبر را نفي كرده
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دانند امـا بـر ايـن باورنـد كـه آنهـا              اينها برگزيدن را جايز مي     حشويه هستند كه  : گروه دوم 
  . اند و اكنون نيستند بوده

انكار گذشته و آينده هـر دو  : كند با آنچه كه ذكر كردههجويري اين سخن حشويه را رد مي    
بعد از  . يكسان است زيرا يك ظرف از انكار بر طرف ديگر آن برتري نداشته و سزاوارتر نيست               

بينيم ولايت نزد او مرتبه اي از مراتب قرب الهـي  گرديم و مي به حكيم ترمذي باز مي   اين مورد 
رسند و در آن حضرت حق بر بنده سالك ولايت داشته پس ولـي آن  است كه سالكان به آن مي     

پس ولايت نزد   . اي برايش قرار داده است    كند و بهره  است كه خداوند برايش ولايت را احيا مي       
گزينـد و ايـن     نيست بلكه يك انتخاب الهي است كه خداوند سبحان او را برمي           حكيم اكتسابي   

بدان معني نيست كه تلاش و كوشش بشري نقـشي نـدارد بلكـه تـلاش و كوشـش بـشري و                       
  1.مندي از اين سنّت الهي نقش داردسازي خويشتن و بهره آماده

و اين خود اهميـت ولـي و        قرآن و سنت پيامبر نيز درباره دو كلمه وليّ و اولياء سخن گفته              
آگاه باشيد كـه اوليـاء الهـي را هـيچ غـم و انـدوهي                «خداوند بزرگ فرمود،    . رسانداولياء را مي  

آن كس كه با يك نفر ولي دشمني ورزد مـن بـا او اعـلان     : رسول خدا فرموده است كه    ) نيست
  2.كنمجنگ مي

ا بـه ولايـت و محبـت       پس روشن شد كه خداوند داراي اولياء و دوستاني است كـه آنهـا ر              
انـد و آنهـا را نـشانه        خويش مخصوص گردانده و آنها اولياء فرمانروايي اويند كه برگزيده شده          

ها مخصوص ساخته و آنان را از بلايا و آفات طبع اظهار فعل خويش گردانده و به انواع كرامت       
 غيـر از او و      پاكيزه ساخته و از متابعت هواي نفس خالصشان گردانده، پس هـيچ هـم و غمـي                

انـد الآن نيـز     هاي گذشـته قبـل از مـا بـوده         هيچ مأنوسي غير از او براي آنها نيست آنها در قرن          
زيرا خداوند بزرگ اين امت را بـر سـاير امتهـا برتـري     . هستند و تا روز قيامت نيز خواهند بود   

 خبـري و    را حفظ نمايد و تا زمـاني كـه برهـان          » ص«ين محمد يداده است و تضمين كرده كه آ      
دلايل عقلي در بين دانشمندان امروزه باشد پس بايد كه برهان عينـي نيـز در بـين اوليـاء االله و                      
برگزيدگان او باشد بنابراين ولايت وجود دارد و شواهد قرآن و سنت پيـامبر نيـز دليـل بـر آن                     

  3.است
                                                 

 .428ـ429ـ سايح، صص 1
 .427ـ سايح، 2
 .427ـ429ـ همان، صص 3
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  نبوت و ولايت -
كيم ترمذي به معني كنـار      اخص ازديدگاه ح   طوره  ب طوراعم به معني خبر دادن، و     ه  نبوت ب 

رفتن حجاب ، يا وقوف بر اسرار غيب، خدا را شناختن و به نور الهـي بـا چـشم بـصيرت بـه                        
با آن كه در آغاز در ايـن بـاب چنـدان توجيهـات              . ماهيت پوشيده اسرار و اشيا نگريستن است      

 از  هـر پيـامبري   . فلسفي نبود، به مرور زمان توضيحات ماهيتي فلسفي بـه خـود گرفتـه اسـت               
 ايـن نبـوت گـذرا اسـت،       . ، تظاهري از نبوت روح اعظـم اسـت        )ص(تا حضرت پيامبر  ) ع(آدم

اما در  . هر پيامبر مظهري از يك اسم و يك صفت خود تجلي كرده است            . محدود به زمان است     
نبوت با او خاتمـه     . با تمام ذات، صفات و اسماي خود تجلي شده است         ) ص(حضرت محمد   

به ظاهر بعد از ديگر پيامبران است ، در حقيقت مقدم بر آنان             ) ص(ل  اگر چه رسو  . يافته است   
كنت نبياٌ و آدم بين المـاء و    « .ما پيشگامان متأخريم  : »نحن الاخرون السابقون  «: گفته است . است
يعني » بين الروح و الجسد   «در روايتي   . بودم زماني كه آدم ميان آب و گل بود من پيامبر         : »الطين

زيرا كـه نبـوت روح اعظـم پـيش از آفـرينش             .  و جسد نبود كه او پيامبر بود       هنوز آدم در روح   
  . به ظاهر با بعدتر آمدن خود، نبوت را تمام كرده است. ارواح بود

از ذات  . دهـد  هاي خدا خبر مـي     نبي كسي است كه از ذات صفات، اسما، احكام و خواست          
 خداوند روح اعظم را ابتدا به       .ستاخداوند مستقيماً خبر گرفتن و دادن، مخصوص روح اعظم          

آنها از روح اعظم چيزهايي درباره ذات احديت، . نفس كلي و سپس به نفوس جزئي مي فرستد       
  . گيرند اسما و احكام قديم او فرا مي  صفات،

هـا   نقطـه  دايره از . اي ذهني  اي را مثال مي زنند، دايره      متصوفان براي توضيح اين مسأله دايره     
اي نيـست كـه در       اي كه از روي كاغذ نهاده شود، حقيقت آن دايره          هر نقطه . تشكيل يافته است  

هر نقطه وصـفي از     . حقيقت دايره صورت كامل آن است     . بخشي مرئي از آن است       ذهن است، 
ن نقطه است كه حقيقت كامل دايره را شامل مي شود چون آخـرين              يآخر. دايره را با خود دارد    

آخرين نقطه در عين حال ديگر نقطه ها را هـم  . شود ره كامل مينقطه به اولين نقطه بپيوندد، داي 
نبـوت نيـز   . به همين دليل مظهر حقيقت دايره اسـت   . در خود دارد، والا آخرين نقطه نمي شود       

صورت اين . اين حقيقت و معني نبوت است). عالم نهان(اي موجود در غيب  دايره. چنين است
اي از ايـن دايـره       آيـد، نقطـه    كه به دنبال ديگري مي    هر پيامبري   . در عالم شهادت وجود اوست    

اگر به اعتبار وجـود   ، كه حقيقت دايره با اوست    ) ص(آخرين نقطه حضرت محمد     . نبوت است 
بـه نظـر    . روح اعظم با همه اسم ها و صفات ديده شده است          . آخر است، در حقيقت اول است     
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زمـان گـشت تـا بـه        «: ه است مسئله را به اين صورت توضيح داد      ) ص(متصوفه حضرت پيامبر  
  1».ها و زمين را آفريد، در آمد حالت آن روزي كه خدا آسمان

شخص ولي نزد حكيم ترمذي كسي است كه خداوند براي او ولايت را فرض كرده اسـت                 
توانـد ولايـت داشـته      اي براي او قرار داده است و در سايه حفظ خداوند است كه او مي               و بهره 
اي براي او قرار داده اسـت و        بري و نبوت نيز براي كسي است كه بهره        طور كه پيام   همان. باشد

مندي او از جانب خداوند است كه پيامبر شده و بين پيامبران در درجات تفـاوت                به خاطر بهره  
است حال آنكه همه آنها پيامبرند به همين صورت اولياء نيز ميانشان تفاوت است هرچنـد كـه                  

شـود كلامـي اسـت كـه از         ن طور كه حكيم ترمذي يـادآور مـي        همه آنها ولي هستند و نبوت آ      
باشد و  بخش است روح الهي دارد حكم مي كند و ختم به روح مي            جانب خدا جدا شده حيات    

قبولِ او در آن آمده است آن چيزي است كه بايد تصديق كرد و آن را رد كند كافر شـده چـون     
 كـه گفتـارش از خـدا مـي باشـد و      كه سخن خدا را رد كرده است و ولايت براي كسي اسـت   

رساند و حديث از اوست و حديث آن چيزي است كه از عمل آن              خداست كه آن را به وي مي      
شود كه در زمان مشيت ظاهر شده و آن، حـديث نفـس اسـت و ايـن گفتـار از                      كسي ظاهر مي  

 بـا   شـود و قلـب او     محبت الهي در مورد اين بنده است و آن هماره با حق به قلـبش وارد مـي                 
گـردد  شود و قلبش حيران مي    آرامش مي پذيرد و آن كه آن را رد كند كافر شده بلكه نااميد مي              

  .زيرا اين رأي برحق است
كند و آن  رسالت و نبوت امانتي الهي است به معني اينكه رسول پيامي از آسمان دريافت مي              

مبر يا رسول ايمان نيـاورد      رساند و او نسبت به آن ملزم است و آن كس كه به پيا             را به مردم مي   
كافر شده است زيرا كه او به وحي ايمان نياورده اما ولايت يك كرامت الهي است كه بـا خـود                     

شود محقق بر اين باور است كه آنچه را برخي نويـسندگان            عناصري دارد كه به آن رهنمون مي      
) برتـري (وضـوع مفاضـله   كه م: اند نياز به بررسي دارد و دكترابوالعلاء در آورده است      ذكر كرده 

     صوفيان اماميـه   . ف ظاهر شده است و اول كسي كه آن را بيان كرد           بين پيامبران و اولياء در تصو
اند بعداً در كلام صوفيان شام ظاهر شده است و تمام اينها بر اين باورند كه اولياء                 در كوفه بوده  

اور است دكتر ابوالعلا آنگونه كـه       بر تمام پيامبران برتري دارند و نيز حكيم ترمذي هم بر اين ب            
  2.بيني بر اين باور است كه حكيم ترمذي اولياء را بر انبياء برتر دانسته استمي

                                                 
 .336ـ ترمذي، ص 1
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  شرايط ولايت از نظر حكيم ترمذيـ 
همچنـين ميـان    . ها تفاوت است اگرچه تمام آنها پيامبر هستند       ميان پيامبران در دلها و درجه     

 ـمعـر «حكيم ترمـذي در كتـاب       . د تمام آنها اولياء هستند    هرچن. اولياء نيز تفاوت وجود دارد      ةف
داند و به اسلوبي كه در آن اتهاماتي بـه او وارد شـده نفـي                نبوت را بر ولايت برتر مي     » الاسرار

زيـرا  . نبوت درجه كامل چيزي كه از جانب خداسـت قطـع شـدني نيـست              : گويدمي كند و مي
و آنچه افزون بر آن باشد افزون بر برتـري  . استخداوند پايان ناپذير است و نبوت حالتي كامل   

برخـي از   «: همانطوركه خداوند سـبحان مـي فرمايـد       . داشتن است نه افزون بر نقصان و كمبود       
.  نبوت و رسالت تأكيد دارد     پس حكيم بر جايگاه   . »ايمپيامبران را بر برخي ديگر برتري بخشيده      

لايت را از لابلاي موضوع مـشتركي بـين         ي ديگر تفاوت درجه و جايگاه بين نبوت و و         در جاي 
كند و آن موضوع مشترك سخن اوست كه از اجزاء نبـوت اسـت ولـي                نبوت و ولايت بيان مي    

بعـداً  . اجزاء نبوت مثل حديث است و آن برترين قسمت نبـوت مـي باشـد              . خود نبوت نيست  
   ....صديق بودن الهام فراست و از اجزاء آن عقل خرد يقين و 

آن مثل گوش است براي چهره، اما اوليـاء داراي          . جزء از اجزاء نبوت است    حديث برترين   
آيد و اگر حكيم ترمذي تفاوت در       آن كلامي است كه از جانب خدا براي ولي مي         . الهام هستند 

درجه پيامبري و ولايت را از درون آنچه بين آنها مشترك است بيان كرده است از طرف ديگـر                   
وت و ولايت از آن جهت كه اينها دو درجه هستند كه از طرف خدا               نيز تفاوت قائل شده بين نب     

  . رسدآيند همراه با تفاوتي كه در اين بين است بين آنچه كه ولي به آن ميبراي برگزيدن مي
خداوند براي اهل ولايت ولايت را واجب كرده است و آنها را با روح خويش تأييـد كـرده                 

گري بخود مشغول نداشته و نيز حب به فرزند و           ملامت است و آنها را در راه خدا ملامت هيچ        
  .پدر و مادري نيز آنها را به خود سرگرم نسازد

وكسانيكه در راه ما جهاد كنند يقيناً راههاي هدايت خويش را به آنها             : خداوند بزرگ فرمود  
خداونـد  . يت را پس پيامبران سلام بر آنها باد بهره نبوت را دارند اولياء نيز بهره ولا             ) نمايانيممي

باشد آنان كه ايمـان آورده و       هشدار كه اولياء الهي را هيچ ترس و اندوهي برايشان نمي          : (فرمود
كنند بشارت و مژدگاني دنيا و آخرت از براي آنهاست و هـيچ تغييـر و تبـديلي                  تقوي پيشه مي  

بـه نعمـت    ايشان گروهي از مؤمنان هستند كه خداونـد بـزرگ آنهـا را              ) براي كلام خدا نيست   
ولايت برگزيده است و به تعيين معصومانشن ساخته و دلهايـشان را بـه نـور هـدايت نـوراني                    
ساخته است و آنها را خداوند براي خودش برگزيده است پس آنها آماده شـده بـراي خـودش                   
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بـشارت بـده بنـدگانم را كـه         (هستند و ايشان همانانند كه خداوند بزرگ يادشان كـرده اسـت             
  1).كنندنوند و بهترينش را تبعيت ميشسخنان را مي

حقيقتي كه مي توان به آن استناد كرد، نوشته حكيم ترمذي است كه نگفته است كـه اوليـاء                   
خداونـد  : كند اين سخن را كـه بر انبياء برتري دارند آن وقتي است كه از رسول خدا روايت مي 

مكان و جايگاه آنها حـسرت و غبطـه      پيامبران و شهدا بر     . بندگاني دارد كه انبياء و شهدا نيستند      
  . اند خورند زيراكه آنها بسيار به خداوند نزديك مي

آيا در اين خبرها چيـزي اسـت كـه دلالـت دارد بـر برتـري غيـر                   : شخصي ازحكيم پرسيد  
زيرا كـسي نيـست كـه احـدي را بـر            . معاذاالله كه اين چنين باشد    : پيامبران بر پيامبران؟ او گفت    

  .  چون كه جايگاه و نبوت آنها بسيار بالاستپيامبران برتر بداند
از آنجا كه وحي براي پيامبر جايز است با توجه به صـفتي كـه شـرع بيـان                   : گويدحكيم مي 

كند بهمين شكل حديث نيز براي شخص ولي كه برگزيده شـده         را با روح تأييد مي     كرده كه آن  
ش يز جانب خداونـد بـر اوليـا       آيا اين آرامش حقيقي نيست كه ا      . و با آرامش است، جايز است     

پس از آنجا كه وحي با روح بر پيامبر جايز است به همـين صـورت نيـز حـديث                    . كندنازل مي 
و اگر خداوند بر انبياء ولايت دارد كه نفوس آنهـا   . براي اين ولي با سكينه و آرامش جايز است        

ز اولياء نيز نفوس آنها به      را به جايگاه و مسير نبوت بكشاند و پرده را كنار زند، پس اين گروه ا               
پس امر مشترك بين نبوت و ولايـت        . رودجايگاه ولايت كشيده شده و پرده بر آنها نيز كنار مي          

امر در زدودن پـرده و      «طور اين    همين. گزينددر برگزيدن خداوند است كه ولي و نبي را برمي         
  . الهي مي شود، مشترك هستنددارد يا مانع امدادبرطرف كردن موانعي كه آنها را از خدا باز مي

شود كه حديث نزد اولياء غير از وحـي         تفاوت بين نبوت و ولايت آنجا به وضوح ظاهر مي         
اي بر  يابند و درجه  كند و نيز پيامبران به حديث دست مي       است در نزد انبياء با وحي برابري نمي       

رسـند مرحلـه    ه بـدان مـي    اي ك ـ ترين مرتبه افزايند كه همان وحي است، اما اولياء شريف       آن مي 
شـود  و از تمام اين موارد روشن مي      . شودحديث است كه با آرامش نفس براي آنها حاصل مي         

 ـ. انـد كه حكيم اصلاً مسئله برتري اولياء بر انبياء را نگفته آنگونه كه نويسندگان تصور كـرده                ه ب
دد آنجا كـه حكـيم      گربر مي ) يغبطهم(رسد گمان نويسندگان قديمي و جديد به عبارت         نظر مي 

خاطر مقام و منزلتـشان     ه  خورند ب تكرار كرده است كه بر اين اولياء پيامبران و شهيدان غبطه مي           
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  . آمده استطور كه صراحتاً در گفتار سابق پيامبر نمي و بخاطر نزديكي آنها به خداوند همان
 روز قيامـت    ترمذي معتقد است كه اولياء خـاص      : سامي محقق كتاب علم الاولياء مي گويد      

طـوري كـه آنهـا مـورد        ه  اي عالي و مكاني بزرگ و مقامي نزديك به خدا مي باشند ب            در درجه 
 ـ          . حسد و غبطه انبياء و شهيدان هستند       دسـت  ه  معروف است كه سيار شده كه حسد و غبطـه ب

تـر اسـت نـسبت بـه         ينيآيند مگر از ناحيه وجودي كه از جهت رتبه و درجه و ثـروت پـا               نمي
مرتبه و درجه و ثروت بيشتري دارد و مثل اينكه غبطه او انبياء و شهداء بر جايگاه      موجودي كه   

خاص اولياء متضمن ضرورت اين سخن است كه اينها از جهت رتبه و جايگاه برتر از ديگـران           
رسد كه خطاي گمان اين اشخاص كه حكيم ترمذي گفته اوليـاء بـر انبيـاء                نظر مي ه  و ب . هستند

اگـر بـه فرهنـگ لغـت        . انـد گردد كه آنها غبطه را حسد تفـسير كـرده         ن برمي برتري دارند به اي   
يابيم كه ابن منظور از غبطه به جاي خوش و نيكو تعبير كرده است        العرب مراجعه كنيم مي    لسان

و به اين صورت غبطه انبياء و شهداء به اين اولياء وجود دارد زيرا آنها ملزم به پرستش خـدا و                     
  1.هستنداند ران و رسولان به آن دعوت شدهيامبشيوه و سلوكي كه پ

  ولايت و ختم اولياء ـ
بسيارسخن رانـده اسـت او بـر        » ص«حكيم ترمذي در مورد خاتم پيامبران حضرت محمد         

 پـردازد و  هـاي پيـامبر مـي     حكيم درحاشـيه بـه ويژگـي       .اين باوراست كه اولياء نيز خاتم دارند      
ذكر را جاري نمود و     . هر كرد كه هيچ چيزي با او نبود       خداوند بود درحالي علم را ظا     : گويد مي

اولين چيزي كه شروع كرد ياد محمد بـود، سـپس علـم او را وبعـد                 . مشيت بر اين قرار گرفت    
او در مقادير اول است در اوج اول است در عهد و پيمـان اول اسـت و روز قيامـت                     . مشيت را 

 برتري دارد، او را خاتم پيـامبران گردانـد          به همين جهت است كه او بر پيامبران       ... اول است و    
يـك از پيـامبران      او جهت خدا بر تمام خلـق و در روز قيامـت اسـت و بـه ايـن مرتبـه هـيچ                      

  .اند نرسيده
اما او چنـين كـس را بـه برخـي           . خاتم اولياء نزد حكيم هويتش معلوم نيست و نامي ندارد         

منـد اسـت او     ز خـداي خـويش بهـره      او ا : نمايدشود، توصيف مي  اوصاف كه به آن شناخته مي     
هايش برسد بـه كجـا       سرور اولياء است وي ختم ولايت را از خدا دارد، پس اگر به نهايت اسم              

  .رود حال آنكه وي به باطني رسيده است كه صفات از او منقطع شده است مي
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اسـت  او سرور آنه  : گويدالاولياء مي الاولياء در مورد ختم   در جاي ديگر حكيم در كتاب ختم      
حكيم ترمذي اكتفا به ايـن كـلام        . بر اولياء سروري دارد آن طور كه محمد بر انبياء برتري دارد           

شود كـه او  نمي كند كه خاتم براي اولياء است و اين از كلامش در مورد خاتم اولياء روشن مي         
شـيوه  در هر مكاني اول اولياء است، آنطور كه محمد اول انبياء است و خداوند اين ولي را بـه                    

گونه كه محمد حجتي براي تمام انبياء است چنين ولي نيز حجتي براي اوليـاء       برد آن  محمد مي 
  .شود مي

آيد و  نظر مي ه  از اينجاست كه موضوع خاتم اولياء يك موضوعي مؤكدّ نزد حكيم ترمذي ب            
هـاي آن    هاي آن، خاتم اولياء، صـفات و ويژگـي         موضوع كتابش حول موضوع ولايت ، ويژگي      

  .است
حكيم ترمذي محدث و نگهبان بود وي از جمله كساني است كه حديث را نوشته و معـاني   
را حفظ كرده است او الگوي عملي سنت نبوي بود كه دعوت به تعهد و پايبنـدي بـه شـيوه و                      

  1.سلوك رسول بزرگوار كرده است

  گيري نتيجه
وعبدالـه محمـدبن    اب چنين برآمد كه     حكيم محمد بن علي ترمذي    از بررسي شرح احوالات     

 محـدث، مولـف و زاهـد از مـشاهير           »حكيم ترمـذي  «بن بشر ملقب به     ) حسين(علي بن حسن    
متولـد  شيخ در اوائل قـرن سـوم        . باشد مشايخ محدثين صوفي متفكر و عالم رباني در خراسان مي         

  .يابد  مي و در اواخر همين قرن وفاتشده
نخـستين صـوفي كـه در    . بي فزوني گرفتنفوذ ترمذي در قرون بعدتر بيشتر به واسطه ابن عر        

آنچه نـام  . باب ولايت سخن رانده است ابوعبداله محمدبن علي، ملقب به حكيم الترمذي است            
حكيم ترمذي را در تاريخ تصوف همواره محفوظ نگاه داشته و در حقيقت جـانبي برجـسته و                  

   .مشخص عقايد اوست موضوع ولايت است
 كل معارف اسلامي زمـان     احاطه بر  كه ايشان ضمن   دهد  نشان مي  حكيم ترمذي  بررسي آثار 

لفي اسـت كـه     ؤ وي نخـستين م ـ    .براي نگارش آثارش از منابع مختلفي بهره بـرده اسـت          ،  خود
 ـ. هايش تركيبي از تجارب عرفاني انسان شناسي، جهان شناسي و الهيات اسلامي است             نوشته ه ب

ت كه هنوز عناصر سنت فلسفي      طور كلي نظام فكري ترمذي نماينده حكمت قديم اسلامي اس         
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انسان شناسي و جهان شناسي در آثـار او جايگـاهي           ،  ارسطويي و نوافلاطوني را نپذيرفته است     
وي ولايـت را برتـر از       . موضوع مهم و محوري آثار ترمذي، موضوع ولايت است        . خاص دارد 

 حكـيم    تعداد آثـار   طوركليه  ب دانست، نبوت، و ولايت پيامبر اكرم را بالاتر از مقام نبوت او مي           
هاي قرآني در علم تفسير را، نقش كليدي بـه         و نقش مسأله روش     به هشتاد جلد مي رسد     ترمذي

  .آياتي از قرآن كريم است از ديگر آثار ترمذي تفسير. حساب آورد
حكيم ترمذي و ملامتيه، مسئله خاتم الاوليـاء،        : زمينه عقايد حكيم ترمذي مواردي چون      در

حكيم ترمذي، نبوت و ولايت، شرايط ولايت از نظر حكيم ترمذي و ولايـت              ولايت از ديدگاه    
  .اند گرفته ختم اولياء، مورد نقد وبررسي قرار و

هايي كه در دوره تصوف ودرقرن سوم پديد آمد و در طـول تـاريخ تـصوف                  يكي از طريقه  
مريـدان ايـن فرقـه      كـه حكـيم بـا       . رقه اي بود به نام ملامتيه يا ملاميه        اهميت زيادي پيدا كرد،     

  . مكاتبات زيادي داشت مراودات و
طـوري كـه خواجـه      ه  ب .انديشه هاي ترمذي در طريقه نقشبنديه هم تأثير فراوان نهاده است          

بند در مبادي احوال و سلوك خويش از اثر توجهات خود به             الدين بخاري معروف به نقش     بهاء
  . ي كندحكايت م) حكيم ترمذي(ارواح طيبه مشايخ تبارازجمله 

حكيم ترمذي خود نه تنها به مكتب نيشابور بلكه بـه هـيچ مكتـب عرفـاني ديگـري تعلـق                     
نداشت واز اينكه شخص درسير عارفانه خود ،به جاي خالق بر مخلوق اتكا كند، صريحاً ابـراز                 

  .كند ترديد مي
نوشته هاي حكيم ترمذي به چشم مـي خـورد، خـاتم الاوليـاء               مباحثي كه در   از يكي ديگر 

 هم خاتمي دارنـد ايـن       ءمطرح كرده اند كه اوليا      صوفيان به الهام از عقيده خاتم الاولياء ،         . ستا
مسئله باور مشترك صوفيان نيست، بلكه ميان بعضي صوفيه ديده شده است؛ لذا اولين كسي كه           

  :ايشان معتقد است. اين اعتقاد را مطرح نموده ، حكيم ترمذي است
او خاتم همه پيـامبران  . ا پيشتر از همه پيامبران نهاده است   پاي صدق ر  ) ص(حضرت پيامبر   

 سـيد همـه     ءايـن خـاتم الاوليـا     . هر كس كه به ذكر رسول اله پناه برد اهل بيت اوسـت            . است  
ايـن ولـي در ذكـر       . او هم سيد اولياست     سيد انبياست ،  ) ص(چنانكه حضرت محمد    . اولياست

در محـشر   در لوح محفوظ اول، در ميثـاق اول ،  ،اول در علم اول، در مشيت اول در مقادير اول  
در شفاعت اول، در جوار اول، در ورود به بهشت اول، و در زيـارت اول                   در خطاب اول،     اول،
. او هـم پيـشگام اولياسـت      . همه جا پيشگام پيامبران اسـت     ) ص(چنانكه حضرت محمد  . است
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خـاتم الاوليـا آخـرين ولـي         .اولياي ديگر سر حضرت پيامبرند، اين ولي به مثابه گوش اوسـت           
  .است كه نزديك به قيامت خواهد آمد

ابـن عربـي كـه      . بعد از حكيم ترمذي، بزرگترين هوادار اين ادعـا، ابـن عربـي بـوده اسـت                
  ديـده اسـت،    ءهايي كه حكيم برداشته بود، فراتر رفته و خود را خـاتم الاوليـا              ها از گام   فرسنگ

به نظر او نبوت در ولايت ادامـه        . ء دانسته و عنوان كرده است      را برتر از خاتم الانبيا     ءخاتم اوليا   
نبـوت بـه صـورت ولايـت ادامـه          . شـود  شود، ولي ولايت قطع نمـي      نبوت قطع مي  . بافته است 

  .تر است چون ولايت عام. پيامبران نيز در عين حال ولي هستند. يابد مي
نبوت خبـر دادن    . نبوت است    بودند، ولايت باطن     ءن خاتم الاوليا  ابه نظر صوفيه كه هوادار    

                 ف از احكام ظاهري دين و شريعت است، باطن آن به جاي آوردن آن احكام با تصرف در تصو
از نظر نبوت به پايان رسيده باشد، ولايت از نظر تصرف در نفـوس              ) انباء(اگر خبر دادن    . است

 . را دارا هـستند    انـد، تـصرف او     آمـده ) ص(زيرا اوليايي كه بعد از حضرت محمـد         . ادامه دارد   
  .كند به واسطه آنان در ميان مردم تصرف مي) ص(حضرت محمد 

همـه آنـان    .  اتفاق نظر نيـست    ءلازم به ذكراست كه درميان صوفيان درباره نظريه خاتم اوليا         
طور كه خزاين   همان بدان كه خداوند عالم را با خليفه حفظ مي كند،         « .اين نظر را نپذيرفته اند      

آغـاز آن بـا   . مي دارد و او قطب است كه در هر عصر بـيش از يـك تـن نيـست    را با ختم نگه   
انـد،   داده بنـابراين آخـرين ولـي را كـه خبـر     . خواهد بـودن  ) ع(بود و پايان آن با عيسي     ) ع( آدم

  .اند دانسته و پذيرفته) ع(نزديك قيامت خواهد آمد، عيسي
ه حكيم ترمذي به معني كنار      اخص ازديدگا  طوره  ب اعم به معني خبر دادن، و      طوره  نبوت ب 

رفتن حجاب ، يا وقوف بر اسرار غيب، خدا را شناختن و به نور الهـي بـا چـشم بـصيرت بـه                        
با آن كه در آغاز در ايـن بـاب چنـدان توجيهـات              . ماهيت پوشيده اسرار و اشيا نگريستن است      

امبري از  هـر پي ـ  . فلسفي نبود ، به مرور زمان توضيحات ماهيتي فلسفي به خـود گرفتـه اسـت                 
ايـن نبـوت گـذرا اسـت        . ، تظاهري از نبوت روح اعظـم اسـت        )ص(تا حضرت پيامبر  ) ع(آدم
امـا  . هر پيامبر مظهري از يك اسم و يك صفت خود تجلي كرده است              . محدود به زمان است     ،

نبـوت بـا او     . با تمام ذات، صفات و اسماي خود تجلي شـده اسـت             ) ص(در حضرت محمد    
  . خاتمه يافته است

 ولي نزد حكيم ترمذي كسي است كه خداوند براي او ولايت را فرض كرده اسـت                 شخص
توانـد ولايـت داشـته      اي براي او قرار داده است و در سايه حفظ خداوند است كه او مي              و بهره 
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و ولايت براي كسي است كه گفتارش از خـدا مـي باشـد و خداسـت كـه آن را بـه وي                  . باشد
شـود كـه    ث آن چيزي است كه از عمل آن كسي ظاهر مي          رساند و حديث از اوست و حدي       مي

در زمان مشيت ظاهر شده و آن، حديث نفس است و اين گفتار از محبت الهـي در مـورد ايـن              
شود و قلب او با آرامش مي پذيرد و آن كـه آن             بنده است و آن هماره با حق به قلبش وارد مي          

پس  .گردد زيرا اين رأي برحق است     ان مي شود و قلبش حير   را رد كند كافر شده بلكه نااميد مي       
در جائي ديگر تفاوت درجه و جايگاه بين نبـوت          . حكيم بر جايگاه نبوت و رسالت تأكيد دارد       

كند و آن موضـوع مـشترك       و ولايت را از لابلاي موضوع مشتركي بين نبوت و ولايت بيان مي            
وت مثل حديث اسـت و      اجزاء نب . سخن اوست كه از اجزاء نبوت است ولي خود نبوت نيست          

بعداً صديق بودن الهام فراست و از اجزاء آن عقل خرد يقين      . آن برترين قسمت نبوت مي باشد     
   ....و 

خداوند براي اهل ولايت، ولايت را واجب نموده و آنها را با روح خويش تأييد كرده است                 
 به فرزنـد و پـدر   بگري بخود مشغول نداشته و نيز حو آنها را در راه خدا ملامت هيچ ملامت   

تفاوت بين نبوت و ولايت آنجـا بـه وضـوح ظـاهر              .و مادري نيز آنها را به خود سرگرم نسازد        
كنـد و نيـز     شود كه حديث نزد اولياء غير از وحي است در نزد انبياء با وحـي برابـري نمـي                  مي

امـا اوليـاء    افزايند كه همان وحي اسـت،       اي بر آن مي   يابند و درجه  پيامبران به حديث دست مي    
رسند مرحله حديث است كه بـا از جملـه كـساني اسـت كـه                اي كه بدان مي   ترين مرتبه شريف

شـود كـه حكـيم     و از تمام اين موارد روشن مـي   . حديث را نوشته و معاني را حفظ كرده است        
  . اند  آنگونه كه نويسندگان تصور كرده، برتري اولياء بر انبياء را نگفتهةاصلاً مسئل
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